




*ابن فندق و تاريخ بيهق

يوسف الهادي
**سلمان ساكت: ةترجمـ

گـردد كـه زبـان فارسـي را فـرا      ميبه زماني بازتاريخ بيهقآشنايي من با كتاب 
دانستن زبانهاي فارسي و تركـي بـراي هـر پژوهشـگر تـاريخ و ميـراث       . گرفتممي

اي خاص در ارتبـاط بـا كتابهـاي تـاريخ،     اسلامي، علاوه بر سودمندي كلي، به گونه
نده است ها نيز مفيد است، چرا كه از اين دو زبان متوني برجا مانامهادبيات و زندگي

يكي از اين متون است كه از نظر زبان، ادبيات و تاريخ بيهق. كه ما به آنها نيازمنديم
مند بودم كه آن را فوايدي براي ميراث عربي است، بنابراين علاقهةتاريخ، دربرگيرند

دكتر عمـر عبدالسـلام   : آورمبراي تبيين اين فوايد مثالي مي. به زبان عربي بازگردانم
 ـ تـاريخ اسـلام  وهشگر دانشمند كتاب تدمري، پژ  ـزنـدگي ةـذهبـي، در حاشي ةـنام

هيچ منبعي براي او نيـافتم، شـايد   «: بن احمد بيهقي چنين نوشته استابوطيب طاهر
» اند، از او ذكري رفتـه باشـد  كه به دست ما نرسيدهتاريخ نيشابوريا تاريخ بيهقدر 

حقيقت اين است كه زندگي ابوطيب در اين دو . .)ه350ـ331، حوادث سالهاي 280ص (
اند، آمده است، اما نگاشته شدن آنها به زبان فارسي، كتاب كه البته به دست ما رسيده

ارزشمندي است كه پژوهشگر برجسـته، آقـاي يوسـف الهـادي بـر      ةمـمقدةـاين جستار ترجم*
شـايان يـادآوري اسـت در ايـن جسـتار هـر       . نوشته استتاريخ بيهقخود از كتاب ةـترجم

.مترجم استةپانوشتي كه با علامت م مشخص شده، افزود
.دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد**
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شـايد بتـوانيم   . عبدالسـلام پوشـيده بماننـد   تا از چشمان دكتر عمراست سبب شده 
: انداز ياد رفتهبناميم كه به دو دليل» تاريخهاي فراموش شده«چنين را كتابهايي اين

دانـيم، ديگـر آنكـه در    يكي زبان آنها كه فارسي يا تركي است و ما آن زبانها را نمي
مانند و به خوبي جغرافيايي معيـنّ باقي ميةصورت به چاپ رسيدن، در يك محدود

آن ةـو ترجمتاريخ بيهقكتاب ةهنگامي كه با فردي دربار. شوندپخش و منتشر نمي
اين كتاب به زبـان عربـي ترجمـه شـده     : كردم، به من گفتگفتگو ميبه زبان عربي 

است كه به زندگي تاريخ بيهقيگويي، كتاب به او گفتم آنچه تو از آن سخن مي. است
آن ابوالفضل بيهقي است ةو شرح حال فرمانروايان غزنوي اختصاص دارد و نويسند

تـاريخ  ن بيهقـي، مؤلـف   يعني بيست سال پيش از تولد ابوالحس ـ.ه470كه در سال 
1.، درگذشته استبيهق

ةاز خانداني عربي است كه تبارشان به صحابي، خزيمتاريخ بيهقكتاب ةنويسند
هاي عربي او به مجموع نگاشته:اندآنچنان كه گفته. گرددبن ثابت ذو شهادتين بازمي

تـاريخ  رسد كه افزون بر آنها شش كتاب نيز به فارسي نوشته اسـت و  هشتاد اثر مي
2.يكي از آنهاستبيهق

: ، همچون ديگر كتابهاي تاريخي كه اختصاص به شهرها دارنـد ماننـد  تاريخ بيهق
تدوين في ذكر الابن عساكر، تاريخ دمشق، ]تاريخ بغداد[خطيب بغدادي تاريخ اسلام

تـاريخ گرگـان  نسفي، سمرقند، القند في ذكر علماءرافعي قزوينياهل العلم بقزوين
 ـ(محمد بن حسن بن اسفنديار تاريخ طبرستان، 3حاكمتاريخ نيشابورسهمي،  ةـنگاشت

كتاب با بيـان  . و غيره، از ويژگيهايي عمومي و همگاني برخوردار است.)ه613سـال  
وردن احاديث شريف نبوي كه در آنجا ذكر شـده اسـت، آغـاز    مناقب شهر بيهق و آ

سـپس چگـونگي   . شود؛ هرچند برخي از آن احاديث سـاختگي و جعلـي اسـت   مي
شـود،  ساخت و بناي شهر بيهق همراه با ذكر شهرها و روستاهاي تابع آن آورده مـي 

ن سخن پس از آ. شودهاي جغرافيايي ديده نميالبته به تفصيلي كه حتي در دانشنامه
رسد كـه در آن ديـار بـه    اي ميبه دانشمندان، شاعران، اديبان و شخصيتهاي برجسته

نويسـنده بـا   . انداند و يا در آن سرزمين درگذشتهاند، يا از آنجا ديدار كردهدنيا آمده
لاّاببلـدةٍ موتصحابي ين اَمما احد«: كه گفته است) ص(استناد به حديثي از پيامبر

به جهت خجستگي و ميمنت بـه صـحابه تـوجهي    »  ةِوم القيامقائداً و نوراً لهم يكانَ
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.ويژه دارد
هـاي  منـابع موجـود در كتابخانـه   هايي را از، متنها و گزيدهتاريخ بيهقةنويسند

آوري كرده و براي اند، جمعجنگها و پيكارها سوختهةـشخصي و عمومي كه در ميان
:توان به موارد زير اشاره كرداز آن ميان مي. ما به يادگار گذاشته است

ةـكتابخانةري كه براي نمونه صاحب بن عبـّاد دربارةـكتابهاي ناحيةــ گنجين1
ام، آن اندازه است تعداد كتابهايم بويژه كتابهاي علمي:شخصي خود چنين گفته است

. كه بايد بر چهارصد شتر يا حتي بيشتر حمل شوند
اي كه در ري وجود دارد، دليل بر آن است كه كتابخانه: گويمميمن : او گفته است

ام و من خود اين كتابخانه را ديده. سلطان محمود بن سبكتكين، آن را سوزانده است
4.امفهرست ده جلدي كتابهايش را يافته

خاتون مهد عراق كه خواهر سلطان سـنجر و نـامش گوهرخـاتون    ةــ كتابخان2
مسعود پسر ابراهيم غزنـوي،  . آمداي سلجوقي به شمار ميگونه او شاهزادهبود، بدين

از سـخن  . به حكومت رسـيد، او را بـه زنـي گرفـت    .ه492پس از آنكه در سال 
و همگـان  آيـد كـه ايـن كتابخانـه در نيشـابور بـوده اسـت       ابوالحسن بيهقي برمـي 

.اند از آن استفاده كنندتوانستهمي
مسجد عقيل كه يكي از مسـاجد معـروف نيشـابور بـوده و در آن     ةــ كتابخان3

6.شده است، وعظ و دروس فقه برگزار مي5)نويساندن(نشستهاي املا 

آغـاز  .ه548اين دو كتابخانه در يورش ويرانگر غزان به خراسان كـه در سـال   
هـاي  ها در شعلههاي ديگر و بسياري مساجد، بازارها و خانهبخانهشد، به همراه كتا

در اين يورش هزاران مرد و زن و كودك و پير بيرحمانه كشته شدند، . آتش سوختند
. همچنين گروه انبوهي از دانشمندان، اديبان و شاعران اين سرزمين به قتـل رسـيدند  

:براي نمونه، غزان
در نيشـابور  ،ل رسانيدند و در مراجعتتمام اهالي ولايت طوس را به قت

پانزده هـزار مـرد   ،نددرمنيشابور شةـقتل عام كردند به مرتبه كه در دو محل
7.بيرون زنان و كودكان قتل كرده بودند

: گويدنيشابوري ميةـدان به نام عايشيك زن حديثةسمعاني دربار
ناپديد .  ه549شوال سال ةـاو در روزگار فترت و يورش غزان در نيم

هاي آتش سـوخت يـا او را كشـتند و يـا     شد، و معلوم نشد كه آيا در شلعه
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.8سگان شدةـطعم
هاي يكي از منابعي كه بيهقي در نگارش كتاب خود بر آن تكيه كرده است، نوشته

آشـوب  «بيهقي پس از يورش غزان يا . بن علي قطان مروزي استالزمان حسنعين
، برخـي از آن كتابهـا را   »اياي كه در نيشابور نه كسي ماند و نه كتابخانـه هكوركوران
: نويسدياقوت مي. اي دردناك جان دادقطان در خلال آن يورش به گونه. 9پيدا كرد

چون غزان به خراسان آمدند و بـر مـرو چيرگـي يافتنـد، او در شـمار      
نـان نيـز در دهـانش    قطان به آنان ناسزا گفت، آ. كساني بود كه دستگير شد

.10مرد. ه548خاك ريختند، تا اينكه در سال 
خود بر آنها تكيه كرده است تاريخ بيهقمنابع اصلي ديگري كه بيهقي در نگارش 

: اند، عبارتند ازو آن كتابها امروزه به دست ما نرسيده
.ه319اثر ابوالقاسم عبداالله بن احمد كعبي بلخي، درگذشته به سالتاريخ نيشابور

مسجد عقيل بـوده و در آتـش سـوخته    ةـبيهقي، اصل آن در كتابخانةـكه بنا به گفت
.نقل كرده استمفاخر خراساناست، چنان كه او نيز بيشتر از كتاب ديگر كعبي يعني 

 ـ321(يشابوري ضبي حاكم محمد بن عبداالله نةـنوشتتاريخ نيشابور كـه  . )ه405ـ
.دوازده جلد بوده است

ابوالحسن عبـدالغافر فارسـي اسـت    سياق التاريختاريخ نيشابور كه همان ةـتتم
. آن در قم به كوشش محمدكاظم محمودي چاپ شـده اسـت  ةو گزيد.)ه529ـ451(

.نگارنده به زودي مختصر آن را به طبع خواهد رساند
.11د غازي كه آن را به فارسي و در دو جلد نوشته بوداثر احمتاريخ نيشابور

بن علي صالحي خـواري بيهقـي  صالح علي بن ابيةـبه عربي، نگاشتتاريخ بيهق
.كه در چند جلد بوده است12.)ه526زنده در سال (

گذشته از اينها او از منابع فرعي ديگر و نيز برخي كتابهاي ادبي استفاده كرده كـه  
الند و لباب جونةتوان به از آن ميان مي. لاي كتاب خود از آنها نام برده استدر لابه
اثـر  قلائـد الشـرف  بن احمد اديب كردي اسـت و نيـز   كه هر دو از يعقوبالالباب

امروزه از اين كتابها هـيچ نشـاني در   . جاني اشاره كردابوعامر فضل بن اسماعيل جر
. دست نيست

گاه از رويدادهايي سخن رفته است كه آن را در هيچ يك از تاريخ بيهقدر كتاب 
بـن  يابيم، مانند ديدار احمد بن ابراهيم شاعر با صاحبنگهاي ادبي گرانسنگ نميج



)2(نامهمزدك718

ر بيتهاي آغازين آن، ماده شتري اي، صاحب را ستود و داو با سرودن قصيده. عبـّاد
:را چنين توصيف كرد) ايناقه(

 ــريس ــرانةٌ عنتــ ــرمس عيســ 13علطمــــيس عيرانــــةٌ خنشــــليلُعــ

توانست گذاشتي، نمياگر اين كلمات را بر پشت ماده شتر مي: صاحب به او گفت
آغـاز . اي ديگر او را مدح گفـت بن ابراهيم در قصيدهسپس احمد. آنها را حمل كند

:اين قصيده بيت زير است
14لــي هــاجع بــالقفر والليــلُ غاســقُإخيــالٌ ســري مــن أم عمــران طــارقُ

افزون بر . بيهقي همچنين دو بيت از احمد بن ابراهيم در وصف فالوده آورده است
و نيـز اشـعار بسـياري را كـه در هـيچ منبـع       ] تاريخي ـ ادبي [اينها، او دهها رويداد 
.شده، براي ما به يادگار گذاشته استديگري بدانها اشاره ن

ةبر ديگر كتبي كـه در برگيرنـد  تاريخ بيهقنويسي نيز نامهحتي از ديدگاه زندگي
اي را م و برتري دارد، چرا كه افزودنيها و آگاهيهاي يگانهشرح حال افراد هستند، تقد

وابي، براي نمونه اگر در پي يافتن شرح زندگي مسعود بن علي ص ـ. دهدبه دست مي
يابيم كه به هنگام ياد از دان معروف باشيم، ياقوت حموي را ميمتكلم، مفسر و اصول

م بنـام،  الاسـلام محمـد غزالـي و مـتكلّ    ةاستادان خود همچون ابوالحسن بيهقي، حج
صـوابي نوشـته   ةترين شرح حال را دربارمحسن بن كرامه جشمي، به نسبت گسترده

دميـة القصـر  وشاحز ديگر كتاب ابوالحسن بيهقي، اين شرح حال كه برگرفته ا. است
گيرد و از چنـد سـطر   ميبرها و دو بيت از اشعارش را دراست، تنها عناوين نگاشته

، يـك صـفحه و نـيم از    تاريخ بيهـق در حالي كه شرح حال او در 15.كندتجاوز نمي
منبـع  كتاب را به خود اختصاص داده است و شامل آگاهيهـايي اسـت كـه در هـيچ     

16.شودديگري ديده نمي

البيان في مجمعديگر، شرح زندگي ابوعلي فضل بن حسن طبرسي، مؤلف ةـنمون
آمدن او ةآنچه بيهقي دربار. از دنيا رفته است.ه548است كه در سال تفسير القرآن

اش بيـان كـرده اسـت، در هـيچ منبـع      ها و پيوندهاي خانوادگيبه سبزوار و نگاشته
17.خوردچشم نميديگري به

. استتاريخ بيهق همچنين يگانه شرح حال ابواسحاق ابراهيم بن محمد مغيثي در 
رومـي مشـاعره داشـته و آنـان را هجـو      بيهقي او با بحتري و ابـن ةـبراساس نوشت
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 ـ151صـص  [اي خـود نيم صفحهشرح سه وبيهقي در پايانِ. كرده استمي كـه  ]154ـ
ابوالقاسم كعبي بلخي در «: نويسدمي،بر گرفته استنيز دراي از شعرهاي او رانمونه

در حكايات و اشعار ابراهيم مغيثي بيهقي اطنـاب بسـيار لازم   مفاخر خراسانكتاب 
.كتاب كعبي از ميان رفته و به دست ما نرسيده است. ]154،تاريخ بيهق[» شمرده است

مند، اديـب، شـاعر،   شرح حـال دههـا دانش ـ  ة، دربردارندتاريخ بيهقبه طور كلي 
آنان هيچ نشاني در ديگـر منـابع عربـي و فارسـي     ةث و واعظ است كه دربارمحد

اي شده است، باز در اين هم در برخي كتب به برخي از آنان اشارهوجود ندارد؛ اگر
.شود كه يگانه و منحصر به فرد استاي از آثارشان يافت ميكتاب نمونه

نام و خاندان
بن زيد بن محمد بن حسين ظهيرالدين، فريد خراسان، ابوالحسن عليالدين، ةحج

اقامـت  ) مـاوراء النهـر  (بن فندق، از خانداني عربي است كه در خراسـان و فـرارود   
. گـردد داشتند و تبارشان به صحابي خزيمة بن ثابت، مشهور به ذو شهادتين باز مـي 

شـهرت  » ابـن فنـدق  «بـه  ،ستپيداست از آنجا كه نام يكي از نياكانش فندق بوده ا
ابوالحسن بن ابوالقاسم «: نويسدو اين تنها به استناد سخن سبكي است كه مي18يافته

بعـدها حـاجي   19.»بيهقي معروف به فندق، و فندق نام يكي از نياكان او بوده اسـت 
اي از اينكه او نيز خود ، اما هيچ نشانه20خليفه اين سخن را از سبكي نقل كرده است

همچنين هيچ مدركي وجود نـدارد  . به اين لقب معرفي كرده باشد، در دست نيسترا 
كه ثابت كند او در ميان همروزگارانش و يا در ميان كساني چون يـاقوت حمـوي و   

انـد، بـدين لقـب    اي كافي و بسـنده نوشـته  فصيح خوافي كه شرح حال او را به گونه
تتمـة  را خود در آغاز كتابش، » ينظهيرالد«اما لقب ديگرش، 21.شده باشدشناخته

ها جويني آن را به نلقب ديگر اوست كه ت» فريدالدين«22.آورده استصوان الحكمه
23.شوداو نسبت داده است و اين لقب در هيچ منبع ديگري ديده نمي

الدين بيهقيآميختگي ميان او و شرف
، سياستمدار، اديـب و  فندق را با همنامش ابوالحسن علي بن حسن بيهقيگاه ابن

اين خطا در روزگاران بسيار دور اتفاق افتاده است، يعنـي آن  . اندشاعر اشتباه گرفته
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وشاح دمية بن حسن، كتاب الدين عليهنگام كه عماد اصفهاني در شرح حال شرف
الـدين  از عماد اصفهاني نقل شده كه علي را همـان شـرف  . را به او نسبت دادالقصر 

او پس از آنكـه شـرح   . اين مسأله بر ياقوت نيز پوشيده مانده است24.دانسته است
 ـالدين علي بن زيد بيهقي را با استناد به زنـدگي ةحال حج خودنوشـتش نقـل   ةـنام

خود را تكميل كند، اما ةـآورد تا نوشترا نيز ميخريدة القصر ةكند، سخن نويسندمي
چنـين  ،بينـد دوگـانگي مـي  خريـدة القصـر   ةابوالحسن و نويسـند ةـچون ميان گفت

عماد اينچنين در كتاب خود آورده است و اگر با سخن بيهقـي كـه مـن    «: نويسدمي
بيني، به سبب اختلافـي اسـت   ام، دوگانگي ميكلمه به كلمه از خط خودش نقل كرده

ذهبـي نيـز در آغـاز    25.»كه اين دو نوشته با يكـديگر دارنـد و خـدا دانـاتر اسـت     
وزير «: نويسداو مي. بن زيد بيهقي اين اشتباه را مرتكب شده استعليةـمنازندگي

افزون بر اينان، ابن فوطي نيز با ناميـدن  26.»…الدينها، شرفعلامه، صاحب نگاشته
در همـين راه گـام برداشـته    » الدين ابوالحسن انصاري خزيمـي شرف«او به صورت 

27.است

از آثار بعضيةما نيز به هنگام پژوهش درباردر اين ميان برخي از همروزگاران 
 ـ   . اندپيشينيان، اين دو تن را با يكديگر اشتباه گرفته ةبراي نمونـه اسـتاد محمـد بهج

الـدين بيهقـي   اي كه مدح شـرف الاثري و دكتر جميل سعيد، در شرح خود بر قصيده
:است و در آن گفته شده است

ــا أرض علــي و خراســــان فصــــوناً ضــــافياً ــن الحســن إنه ب
او علـي  «: نويسندپژوهش خود ميةـآنان در حاشي.انداين اشتباه را تكرار كرده

] او[«: دهنـد سپس چنـين ادامـه مـي   . »بن زيد بيهقي است و حسن از نياكان اوست
28.»الدين ابوالحسن علي بن زيد بيهقي از فرزندان خزيمة ذو شهادتين استشرف

خود بـر ايـن   ةـاثر ابن صلاح،  در مقدملشافعيهطبقات الفقهاء اپژوهشگر كتاب 
الدين ةالدين، حجشرف…الوزير القاضي المحدث«: چنين نوشته است)1/17(كتاب

.الدينما حجةةالدين است و نويسندحال آنكه اين وزير، شرف. »…ابوالحسن
بحـث را بـدين صـورت    ةبه منظور جدايي انـداختن ميـان ايـن دو تـن، چكيـد     

:آوريممي
بـن حسـن بيهقـي، والـي ري و     الـدين، ظهيرالملـك ابوالحسـن علـي    ـ شرف1
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شود، بـه  او كه گاهي وزير نيز خوانده مي. شخصيت سياسي كه اديب و شاعر نيز بود
شرح حـال او در  . در جنگ قطوان به همراه فرزندش به شهادت رسيد.ه536سال 

29.همراه با قطعاتي از شعرش آمده استيهق تاريخ بو خريدة القصر 

صـحابي،  ةالدين، فريد خراسان، ابوالحسن علي بن زيـد بيهقـي كـه نـو    ةـ حج2
 ـ   بيهقتاريخاو . خزيمة ذو شهادتين است تحريـر  ةـو چند كتـاب ديگـر را بـه رشت

30.درگذشته است.ه565درآورده و در سال 

تعيين سال تولد بيهقي
نوشته و ياقوت نيز آن مشارب التجارباي كه خود در كتاب نامهبيهقي در زندگي

499شعبان سـال  27روز شنبه «: گويدنقل كرده است، چنين ميءالادبامعجمرا در 
سازگار نيست، چـرا كـه بـه    تاريخ بيهقاين گفته با سخن او در 31.»…به دنيا آمدم

قتـل  «: نويسدالملك چنين ميالملك بن نظامكشته شدن وزير فخرةـهنگام ذكر واقع
خمسمائه، و من آن ياد دارم و در عهـد كـودكي در   ةـفخرالملك در عاشورا بود سن

32.»دبيرستان معلم بودم به نيشابور

نخستين كسي كه كوشيد تا اين تناقض را برطرف سـازد، سـيد محمـد مشـكوة،     
سـال  13تا 12ر روزگار كودكي بين او عمر بيهقي را د33.استاد دانشگاه تهران بود

به دنيا آمده .ه500تا 487سالهاي ةـارزيابي كرده، بنابراين احتمالاً بيهقي در فاصل
ة با استناد به سخن بيهقـي كـه يـاقوت آن را نقـل كـرده و      وسپس استاد مشك. است

شـعبان آورده اسـت، از جـدولهاي تقـويمي فردينانـد      27تولدش را در روز شـنبه  
چه زمانهـايي بـا   .ه500تا 487سالهاي ةـفلد بهره جست تا دريابد در فاصلوستن

27يكي شـنبه،  : او دو روز را منطبق با آن تاريخ پيدا كرد. اين تاريخ همخوان است
.ه493سال شعبان 27و ديگري شنبه .ه488شعبان سال 

را 493يابـد، عـدد   ة چون خود را در برابر اين دو تـاريخ مـي  وسيد محمد مشك
گويد كه به او مي. تر استشبيه499و 490گزيند چرا كه اين عدد به عددهاي برمي

بنـابراين بـه هنگـام    . است.ه493شعبان سال 27گمان قوي روز تولد بيهقي، شنبه 
 ـ  .)ه500محرم سـال  10(كشته شدن فخرالملك  ال و چهارمـاه و  سن بيهقـي شـش س
.سيزده روز بوده است
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تاريخ تولد بيهقي مسلّم دانسته شـده  ةة دربارواز آن زمان به بعد، نظر آقاي مشك
اما فصيح خوافي نوشته است 34.آن چون و چرايي ندارندةاست و پژوهندگان دربار
ايـن  بر مبناي. »ساله بود54«.ه544در سال تاريخ بيهقكه بيهقي به هنگام اتمام 

ة واعتنايي آقاي مشكپيداست كه بي. به دنيا آمده است.ه490سخن، بيهقي در سال 
شعبان مقارن با روز شـنبه  27به اين تاريخ، از آن رو بوده است كه در آن سال روز 

هم كه در كتـاب يـاقوت آمـده    » شعبان27«ولي آيا ممكن نيست عبارت . شودنمي
است، تصحيف شده باشد؟

به .ه490شعبان سال 19روز شنبه «: رسد عبارت درست چنين باشدبه نظر مي
سابع «، »تاسع عشر من«كه احتمالاً كاتب به سبب شباهت، به جاي ، چرا»دنيا آمدم

همچنين به احتمال، كاتب در نوشتن سـال هـم اشـتباه كـرده     . نوشته است» عشرين
د پـي بـرده و در ادامـه    ولي بـه اشـتباه خـو   ،نوشته» تسع«گونه كه ابتدا است، بدين

. را حذف كنـد » تسع«نخست يعني ةاما فراموش كرده كه واژ،نوشته است» تسعين«
» واو«اند تا اينكه كاتبي ديگر ميان آنها جا ماندهبنابراين اين دو كلمه در كنار هم بر

ترديـد  درآمـده، كـه بـي   » تسع و تسـعين «افزوده است، در نتيجه عبارت به صورت 
تواند به هنگـام  گونه كه پيشتر اشاره شد بيهقي نميهمان. نادرست و غيرمنطقي است
.خانه بوده باشدساله و شاگرد مكتبيك.ه500مرگ فخرالملك در سال 

:كنيمروز تولد بيهقي با دلايل زير ثابت ميةدر اينجا گمان خود را دربار
گونه كه همان: نويسدمي.ه544ـ فصيح خوافي به هنگام ذكر رويدادهاي سال 1

در محرم سال تاريخ بيهقنگارش كتاب .. .ابوالقاسم بيهقي نوشته استابوالحسن بن
35.ساله بود54مردي به اتمام رسيد و در آن زمان او .ه544

ةما در ادامه دربـار . دانسته است.ه490مورخ سال تولد او را بدين گونه فصيحِ
گفتگو خواهيم كرد اما آگاهيهاي دقيقي كه فصـيح از  تاريخ بيهقزمان اتمام نگارش 

همگي نشانگر آن است كه او به ،دهدسال و ماه اين رويداد و نيز سن بيهقي ارائه مي
.ژه دسترسي داشته و اين اطلاعات را از آن نقل كرده استمنبعي وي

و » سـبع «را بـه  » تسـعه «و » تسـع «هاي ها اغلب واژهنگاشتهـ ناسخانِ دست2
بـه  » تسع و تسـعون «گونه احتمال تصحيف بدين. دادنديا بالعكس تغيير مي» سبعه«
بـه  » نثلاثـة وتسـعو  «يا عكس آن بسيار زياد است، اما تصـحيف  » سبع و سبعون«
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كـه ميـان   كم بسيار بعيـد اسـت، چـرا   اگر نگوييم غيرممكن، دست» تسع و تسعون«
بنـابراين از ديـدگاه   . هيچگونـه شـباهتي وجـود نـدارد    » ثـلاث «و» تسع«نگارش 

.ه493ة و پيـروانش كـه سـال تولـد بيهقـي را      ونويسي، نظر سيد محمد مشكنسخه
.تواند درست باشدنمياند،ارزيابي كرده

.ه490شـعبان سـال   19بينيم كه روز مي36ا مراجعه به جدولهاي تاريخيـ ب3
فصيح خوافي كه بيهقـي را در  ةـبدين ترتيب اين تاريخ با گفت. مصادف با شنبه است

.ساله معرفي كرده است، كاملاً سازگار و هماهنگ است54، مردي .ه544سال 

گارش كتابش را به پايان برد؟نبيهقي چه هنگام 
و فـرغ المصـنف   «: ، چنين آمده استتاريخ بيهقهاي نگاشتهدر پايان تمام دست

ثلاث و ستين وخمسـمائه  ةـمن نسخ هذا الكتاب في الرابع من شوال سن) االلهرحمه(
دهد كتـاب پـيش از ايـن    اما شواهد ديگري وجود دارد كه نشان مي. »بقرية ششتمد

ود، رويدادهاي تاريخي تازه و زمان نگاشت ختاريخ نوشته شده و نويسنده به دست
مورخ در كتاب گذشته از سخن فصيحِ. افزوده استمرگ برخي از معاصرانش را مي

54و سن بيهقي را در آن هنگام .ه544كه زمان اتمام نگارش كتاب را سال مجمل
سال ذكر كرده است ـ و ما پيشتر به آن اشاره كرديم ـ خود نويسـنده نيـز در آغـاز      

از عجايب بغداد آن است كـه آنجـا هـيچ خليفـه را     «: نويسدچنين مي) 21ص(كتاب 
دانيم كه مقتفي در روز ما مي. »وفات نرسيده بود مگر مقتفي را كه در اين ايام گذشته

] در صـفحات پايـاني كتـاب   [بيهقـي  37.درگذشته است.ه555الاول سال دوم ربيع
گويد، از دوران خلافـت مقتفـي نيـز ـ كـه      ميالدين بيهقي سخن هنگامي كه از موفق

عميد بغداد بود در عهد «الدين گويد كه موفقكند و ميمربوط به گذشته بود ـ ياد مي 
او همچنين تاريخ مرگ برخي از همروزگـارانش را كـه   38.»االلهخلافت المقتفي لامر

او بـه  ةاز اشارافزون بر اينها، . اند، نوشته استدرگذشته.ه557و 556طي سالهاي 
بـه پايـان   .ه558شود كه نگارش كتاب در سـال  آشكار مي39الانسابلبابكتاب 

40.رسيده است

گونه كه خود در جـاي ديگـري از كتـاب    يا ـ آن .ه558بنابراين بيهقي در سال 
را نوشته است اما تـا سـال   بيهقتاريخ.ه559گفته است ـ در سال  الانسابلباب
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دهـد  شايد بهترين نمونه كه نشان مي. افزوده استسته مطالبي را بدان ميپيو.ه563
كـرده اسـت، ذكـر متـوالي دو     هايي را به كتاب خود اضافه مـي بيهقي پيوسته نوشته

باشد كه جملات آنها با يكديگر درآميخته .ه560و 536رويداد، مربوط به سالهاي 
:است

سـت و ثلاثـين و خمسـمائه تـا     ةـسنباران آغاز كرد در ششم حزيران : اعجوبه
چنـدان  . جوزا بـود ةـهشتم حزيران كه هيچ انقطاع نپذيرفت، و آفتاب در سيم درج

. خرابي افتاد در ناحيت بيهق كه بيان به غايت آن نرسد، آفتاب به آخـر حـوت بـود   
سرما و اين . الدنيا بوداي، و اين از عجايببند افتاد هفتهروز و يخبرف آمد دو شبانه

بدان حد رسيد كه بسيار نبات و اشجار تباه شد در اين ناحيت، و ذلك في سنة ستين 
41.و خمسمائه

آمده است كه ايل ارسـلان بـن خوارزمشـاه    تاريخ بيهقدر فصلي ويژه از كتاب 
در نيشابور به نام او خطبه .ه562به سبزوار رسيد و در سال .ه561آتسز در سال 

شكار است كه اين بخش از كتاب به هنگام فرمانروايي اين امير ـ  بنابراين آ. خواندند
بايد توجه كرد كه 42.تحرير درآمده استةـادامه داشت ـ به رشت .ه567كه تا سال 

اين بخش، پس از فصل مربوط به وقايع تـاريخي گذشـته و نيـز پـس از ورود بـه      
ان منفرد است از بقـاع و  در غرايب چيزها كه از بيهق برخيزد كه بد«عنوانهايي چون 

.آمده است»ريزش بارانةـاعجوب«و » نواحي ديگر
كتـاب در محـرم سـال    ةـتوان نتيجه گرفت كه نگارش اولين نسخ ـگونه ميبدين

مـورخ آن را ديـده   اي است كـه فصـيحِ  پايان يافته است و اين همان نسخه.ه544
.نوشته شده است.ه563كتاب نيز در چهارم شوال سال ةـآخرين نسخ. است

خاندان و آموزشهاي آغازين
كه به حاكميان و فندقيان ـ در نسبت به حاكم فندق بن  ابوالحسن بيهقيپيشينيان 

اهللايوب ـ معروف بودند و تبارشان به صحابي خزيمة بن ثابت ذو شهادتين ـ رضي   
شـهري از  «رسيد، در روستاي سيوار از نواحي بالشتان از توابع بسـت كـه   عنه ـ مي 

سـپس  . بود، اقامت داشـتند ) در افغانستان كنوني(43»شهرهاي كابل ميان هرات و غزنه
از آن سرزمين به 44.ه419سال ةـنياي پدربزرگ او، حاكم فندق بن ايوب، درگذشت
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نيشابور مهاجرت كرد و به دستور سلطان محمود و توجه وزيرش احمد بـن حسـن   
بـه سـمت   )همچنان وزير بـود . ه416وزارت رسيد و تا سال به . ه400كه در سال (ميمندي 

از مدت زماني كه در اين شغل باقي ماند اطلاعـي نـداريم   . قاضي مفتي منصوب شد
سـپس در روسـتاي سرمسـتانه از    . گيـري كنـد  ولي او خواست كه از اين كار كناره

قضاي بيهق را بيهق زميني را خريد و به نيابت از او فردي به نام عزيزي شغل ةـناحي
،عهده گرفت و دادرسي دو شهر بسطام و دامغان را به دو فرزندش، حسن و احمدبر

آن است كـه حـاكم فنـدق بـن ايـوب از شـكوه       ةدهنداينها نشانةـهم. واگذار كرد
سياسي و ديني برخوردار بود و فرزندان و نوادگانش ـ و از آن ميان علي بن زيـد ـ    

.شتنددر شهر بيهق شغل دادرسي دا
 ـ447(الاسلام زيد پدرش شمس . بيست سال و اندي در بخارا اقامت كرد.)ه517ـ

گويد، با دانشـمندان آن  دانيم ولي چنان كه پسرش ميكرد چيزي نمياز كاري كه مي
نام برده است ـ رفت و آمد داشت و با برخي  تاريخ بيهقسرزمين ـ كه بعضي را در  

. خواندنـد، دوسـت بـود   ش بودند و بـا او درس مـي  آوران آن ديار كه اهل داناز نام
آنكه از تاريخ اين حضور سخني بـه  كند بي ما از حضور او در بغداد ياد ميةنويسند

در پـي درمـان اشـتباه    ) .ه503سال (سالگي 56الاسلام در سن شمس. ميان آورد
پزشك كه در كار خود مهـارتي نداشـت، كـور شـد و آن پيـرزن نيـز       پيرزني چشم

آوران زمان پدر علي بن زيد، دانشمند، شاعر و اديب بود و با گروهي از نام. ريختگ
گويـد  بيهقي مي. دان، پيوندهايي داشتخود و از آن ميان عمر خيام، شاعر و رياضي

خيـام او را بـه بيتـي از    . به همراه پدرش، با عمر خيام ديداركرد.ه507كه در سال 
بيهقي از پاسخ به پرسشهايش سربلند بيرون آمد، آزمود و چونديوان حماسهاشعار 

سپس افزون بر تحسين و تمجيد 45.»ن أخزَمِشنشنةٌ اعرِفُها م«: او گفتةخيام دربار
46.بيهقي، پدر و نياكانش را نيز به دانش ستود

شـعبان سـال   19شنبه در روز سه«: گويدخودنوشتش ميةـنامبيهقي در زندگي
خانـه  درم مرا به مكتبپ.. .47بيهق به دنيا آمدمةـدر روستاي سبزوار از ناحي.ه490
سپس به روستاي ششتمد از روستاهاي آن ناحيه كه پـدرم در آنجـا ملـك و    . سپرد

السامي فـي  والهادي للشادي در روزگار كودكي كتابهاي . زميني داشت، كوچ كرديم
اصـلاح  ، 50يعزيـر القـرآن ريـب غ، 49قاضـي زوزنـي  المصـادر ، 48ميدانيالاسامي
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كتـاب التلخـيص   و، 53الحماسه، السبعياتي، ، اشعار متنب52ميكالي، المنتحل51المنطق
.را كه در علم لغت بود، از بر كردم55المجملسپس كتاب و 54في النحو

او امام مسجد . رفتم56ابوجعفر مقريةـخانبه مكتب.ه514ـ در ماههاي سال 1
تـاج در آنجـا كتـاب   . و غيره بـود ينابيع اللغهكتاب ةنيشابور و نويسندجامع قديم 

و 57هـاي او بـود، از بركـردم و پـيش او نحـو ابـن فضـال       را كه از نگاشتهالمصادر 
امير ابوالفضل ميكـالي  الامثال و 59ابوعبيدالامثال، و 58المقتصدفصلهايي از كتابهاي 

.را خواندم
بر سر درس امام صدرالافاضل احمد بن محمـد  .ه516ـ سپس در محرم سال 2

قاضـي زوزنـي،   مصـادر او، سـامي الاالسـامي فـي   ميداني حضور يافتم و كتابهاي 
اللغة صحاحميداني و اصلاح المنطق، مجمع الامثال ابوعبيد،المنتحل، غريب الحديث 

نيـز  از مـتكلم  در همان حال پيش  امام ابراهيم خزّ. جوهري را نزد او تصحيح كردم
60.»گرفتمرفتم و از او پرتوهاي دانش كلام را برميمي

شوند، اش مشخص ميماندهجاهاي بردر اينجا ديگر استادان او را كه از نگاشته
او آنجا كه از اسـتادانش در  . الاسلام استسرآمد آنان پدرش، شمس. كنيممعرفي مي

مان كساني را ديدم كه شأني تكلّاز مخوددر روزگار«: گويدكند، ميعلم كلام ياد مي
آنان چنان در ادله و برهان دست دارند كه چون بادها . تر دارندوالاتر و مقامي گرامي

:از آن ميان…درياها هستندةـدر ميان
والالبـاب لبـاب  هـاي او بـه نـام    ـ پدرم امام ابوالقاسم، كه هركس در نگاشته3

د، خواهد دانست كه او در اين رشته گوي بنگرمفتاح باب الاصولوحدائق الحقائق 
.61»هايي استسبقت را ربوده است و صاحب نشانه

ـ از استادانش در علم كلام ابراهيم بن محمد خزّاز است كه او را چنين وصـف  4
پاكدامني را كوبيده و از دنيايش به روزي اندك قناعـت  پارسايي كه درِ«: كرده است

يعنـي  .ه516بيهقي در سـال  62.»الاصابه استالاجابه و بديعاو سريع. ورزيده است
از هـم درس  شـد، پـيش ابـراهيم خـزّ    همان زمان كه بر سر درس ميداني حاضر مي

63.خواندمي

ـ و از ديگر استادانش در علم كـلام، علـي بـن هيصـم نيشـابوري اسـت كـه        5
ده، بيـاني آشـكار و   عالم امام، پيشوايي كه زبـاني گشـا  «: گويداش چنين ميدرباره
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او علي بن عبداالله 64.» …برهاني درست داشت و سخنانش گوهر به رشته كشيده بود
آمـده  ] اين نسـب [در تأييد الانسابلباب كه در 65بن هيصم، ابوالحسن اشناني است

امام علي بن عبداالله بن محمد بن هيصم نيشابوري به من گفت كه پدرم ابوبكر «: است
زيـن  ةبن محمد بن علي بن احمد عاصمي نويسنداحمد: روايت كرد كهعبداالله برايم

66.»...به من گفتالفتي

اي گسترده آورده و شرح حال او را به گونهوشاح دمية القصر، ،بيهقي در كتابش
اش را بسـيار  همچنـين دانـش و پارسـايي   . او را صدرالاسلام هروي لقب داده است

رفـتم و آنچـه را از دقـايق دانشـها     ني پيش او ميمدتي طولا«: ستوده و گفته است
ةگشـاي مشـكلات و برطـرف سـازند    خوانـدم و او را گـره  خواستم پيش او ميمي

به جانم سوگند، او ـ خدايش بيـامرزاد ـ چهـره از روي دانشـها      . يافتمدشواريها مي
ي در روزگارش دانشوري نبود كـه از دريـا  . برگرفت و پرده از روي حقايق بالا زد

سـپس  . »…استفاده نكرده باشد] علمش[او بهره نگرفته باشد و از پرتوهاي ] دانش[
هاي اوست يـاد كـرده و   گوناگوني دانستهةدهندهاي او را كه نشانبيهقي نام نگاشته

67.هايي از شعرش را آورده استنمونه

نزدشـان  ماني هسـتند كـه   اينان متكلّ«: دهدبيهقي اين فهرست را چنين پايان مي
، او سپس از گروهي ديگر كه با آنان رفت و 68»بردمرفتم و از محضرشان بهره ميمي

:و اما كساني كه با آنان معاشرت داشتم«: كندآمد داشته است ياد مي
. سال سن داشت70بيش از او را ديدم، هنگامي كه . ـ فقيه اسماعيل، مقيم مرو6

تاب بنگرد يا شك و ترديدي در آن وارد آنكه در اصل كرا بيالمستوعبوي كتاب 
.از او و كتابش هيچ اطلاعي به دست نياوردم69. »سازد، شرح كرده است

م است كه بيانش جادوي الدين عبدالجليل رازي متكلّاز آن ميان امام رشيد «ـ 7
و كسـي كـه   .. .او پدر كلام و پسر نياكـان آن اسـت  . حلال و طبعش آب زلال است

70.»...را در صنعتش دريابد، بايد در تصانيفش تأمل كندبخواهد كمالش 

الدين ابوسعيد شيخ محقق رشيد«: الدين شرح حال او را چنين آورده استمنتجب
دان م رازي، اسـتاد دانشـمندان اصـول   الفتح مسعود بن عيسي متكلّالجليل بن ابيعبد

جوابات …از آن ميانهايي دارداي زبده است كه نگاشتهاو مناظره كننده. عراق است
71.»الشيخ مسعود الصوابي
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افزوده است كه شاگردش سديدالدين محمود نظرات او را رواج داد ] بيهقي[سپس 
:گويدبيهقي مي. و نامش را جاودانه ساخت

امام كامل سديدالدين محمود بن ميرك رازي آثارش را احيا كرد و نامش را «ـ 8
روحش . و من با او دوست بودم…رفتيد مياو در جواني نزد رش. جاودانه ساخت
72.»اش را گشـاده گردانـاد  خداوند ارزش او را پاس بداراد و سـينه . چون نسيم بود

و اين همان وصـفي اسـت كـه    73م ياد كرده استبيهقي از سديدالدين با صفت متكلّ
الدين محمود بن ابوالمحاسن شيخ سديد«: خود آورده استفهرستالدين در منتجب

اين شخص كسي است كه در همان صفحه از او بـه  74.»اميرك، دانشوري فاضل بود
ياد شده است، چرا كـه در آن  75»مبن اميرك رازي متكلّالدين محمودشيخ نصرت«

.براي يك شخص رايج بود» الديننصرت«و » سديدالدين«روزگار وجود دو لقب 
به ] به آساني[مطالب دشوار را و از آن ميان امام محمود خوارزمي است كه «ـ 9

بـر زبـان   ] بـه راحتـي  [توانـد  شنود همچون حروف مـي آورد و هرچه را ميياد مي
پدر محمد «: آوردشرح زندگي او را چنين ميصوان الحكمهةتتمبيهقي در 76».آورد

. وزير آتسز بود و آتسز تركي بود كـه بـر خـوارزم چيـره آمـد     ،فيلسوفخوارزميِ
او را در . فاضل بود كه از حكيم ابوالبركـات بـه تمـامي بهـره گرفـت     محمود اديبي 
از بيماري سودا مبتلا شده نوعيدر آن هنگام به . در مرو ديدم.ه519ماههاي سال 

77.»سرانجام در شبي از شبهاي زمستان خود را با چاقوي قلم كشت. بود

از ايشـان دانـش  در اينجا فهرست كساني را كه بيهقي با آنان معاشرت داشـته و  
برم و به معرفي ديگر اسـتاداني كـه در مراحـل گونـاگون     آموخته است، به پايان مي

:پردازماش از آنان بهره گرفته است، ميزندگي
ةـدر رياضيات به درج«: او گفته استةـ احمد بن حامد نيشابوري كه دربار10

78.»بردموالايي رسيد و من در اواخر عمرش او را ديدم و از او بهره

 ـ435(بن الحسين بيهقـي  ـ اسماعيل بن احمد11 القضـات، فرزنـد   شـيخ .)ه507ـ
506او را در ماههاي سـال  . قاضي خوارزم بود«: او گفته استةالسنة كه دربارشيخ

بيهقـي او را  . »گشت، ديـدم و از او حـديث شـنيدم   هنگامي كه از راه بيهق بازمي.ه
دانسـته و از او در روسـتاي آبـاري از    » بزرگترين روات احاديث در عهد خويش«

79.توابع بيهق حديث شنيده است
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 ــ ابوبكر حسن بن يعقوب بن احمد12 ةـبن محمد بن احمد نيشابوري، درگذشت
نهـج  كتاب .ه516در ماههاي سال «80:او گفته استةه دربارك.ه519محرم سال 

را نزد امام زاهد، حسن بن يعقوب بن احمد قاري ـ كه او و پدرش در سـپهر   البلاغه
اند ـ خواندم و خط او شاهدي اسـت بـر    ادب دو ماه و در گلستان پارسايي دو ميوه

81.»فر دوريستي استاين كتاب حاصل سماع او از محدث فقيه، شيخ جع. ادعاي من

الدين حسيني درگذشته بـه سـال   االله بن محمد، ابوالغنائم كمالـ حمزة بن هبة13
از او حديثهاي فراواني شـنيدم، از آن ميـان   «: او گفته استةكه بيهقي دربار.ه523

. جوزقيالعوانه و مسند مسند ابيو ] صحيح مسلم و صحيح بخاري[صحيحينالكتاب 
82.»او شنيدم به خط خودش گواهي دارمهرآنچه را از 

پـيش  .ه527ـ عثمان بن جادوكار كه بيهقي پس از بازگشت از ري در سال 14
در آن مدت حساب، جبر، مقابله و بخشهايي «: گويدبيهقي مي. او درس خوانده است

هنگامي كه به خراسان بازگشـتم، آن رشـته را نـزد حكـيم،     . خواندماز احكام را مي
همچنـين بـه كتابهـايي از احكـام     . اسان، عثمان بن جادوكار به پايان بردماستاد خر

83.»دست يافتم كه سبب شد در آن رشته مرجع و مشهور شوم

ـ علي بن محمد ونكي كه در ضـمن سـخنش از علـم تبارشناسـي از او يـاد      15
ا علي بن محمد بن نصر بن مهدي، ابوالقاسم حسيني ونكي، او ر«: گويدكند و ميمي

از او ] تبارشناسـي [ام بود و در ايـن دانـش   ملاقات كردم در حاليكه در ري همسايه
84.»بهره بردم

و امـام علـي بـرايم حـديث     «ـ علي بن محمود نصـرآبادي كـه بـا عبـارت     16
سمعاني شرح حـال او را چنـين آورده   . از او روايتهايي را نقل كرده است85»...گفت
. رآبادي، معروف به ذؤابه، از مردم نيشابور بـود ابوالحسن علي بن محمود نص«: است

هاي مختلف علوم آشنايي داشت و زندگي، ثروت و هر آنچـه را بـه ارث   او با جنبه
وي زبان و ادبيات عربي را . برده بود در راه دانش و كسب علم و نوشتن صرف كرد

ادن واحدي فراگرفت و مدتي به وعظ و اندرز د] علي بن احمد[پيش علي بن حسن 
سپس به مـرو آمـد و در آنجـا    . اما آن را رها كرد و به طب روي آورد. مشغول شد
86.»در نيشابور درگذشت.ه519او روز سه شنبه نيمه شعبان سال …اقامت گزيد

:كنـد از او اينگونه ياد مـي صوان الحكمه ةتتمـ عمر بن سهلان ساوي كه در 17
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عمـر بـن سـهلان سـاوي، شـريعت و      ] الحقلسان[الدين قاضي امام فيلسوف، زين«
او اهل ساوه بود، اما به نيشابور كوچيد و در آنجـا  . حكمت را با يكديگر درآميخت

وي با درآمدي كـه از رونويسـي   . اقامت گزيد و همانجا به فراگيري دانش پرداخت
اي از كتـاب نسـخه ] براي نمونه[گذراند، آورد، زندگي خود را ميكتابها به دست مي

رفتم و او را درياي من پيشش مي. را كه به خط خودش بود، صد دينار فروختفاش
زركلي و كحاله سال درگذشـت عمـر بـن سـهلان     87.»ديدمخروشاني از دانشها مي

اند چرا كه او استاد بيهقي بوده و افزون اما اشتباه كرده88اند،نوشته.ه450ساوي را 
ا به نام وزير نصيرالدين ابوالقاسـم محمـود بـن    خود رةالبصائر النصيريبر اين كتاب 

سمعاني ايـن وزيـر در   ةـبه گفت. توبه مروزي نوشته استمظفر بن عبدالملك بن ابي
منصـب  .ه526تا 521او از سال 89.درگذشت يا خفه شد.ه530ماه رمضان سال 

90.وزارت را برعهده داشت

اي فرسـتاده اسـت،   قاضي سـاوه اي كه براي اين به قصيدهغرر الامثالبيهقي در 
اي كـه قاضـي پاسـخ گفتـه اسـت،      كند و ابياتي از آن را به همراه قصـيده اشاره مي

91.آوردمي

 ـ441حدود(ـ محمد بن فضل بن احمد، ابوعبداالله صاعدي فراوي 18 كـه  .)ه530ـ
پـيش او  .ه516بيهقي در طي سال . دان و فقيه شافعي بود و تأليفاتي داشتحديث

92.شنيدخطابي را ميغريب الحديثرفت و از او مي

الزمان محمد بن ابي طاهر نصيري طبسي مروزي الدين و قطبـ فيلسوف قطب19
در آغـاز  «: گويـد بيهقـي مـي  . در سـرخس درگذشـت  .ه539سـال  كه در شـوال  

و از به نيشابور رفتم در حاليكه در دانش حكمت خام بودم.ه529الآخر سال ربيع
در . سـپس بـه بيهـق بازگشـتم    . گويي خار در چشم داشتم،بردماين كمبود رنج مي

الـدين محمـد مـروزي    بر تو باد قطب: گفتدر خواب ديدم كه كسي مي.ه530سال
پس به سرخس رفتم و پيش او ماندم و هر آنچه دينـار و  . ملقب به طبسي و نصيري

سـپس در  . مبا آن مرهمها درمان نمـود درهم داشتم، هزينه كردم و زخمهاي طمع را
به نيشابور بازگشتم و با او در آنجا اقامت گزيدم تا اينكه در .ه532شوال سال 27

شرح زندگي او را آورده صوان الحكمهةتتمبيهقي در 93.فلج شد.ه536رجب سال 
پـدرش از فرمانـداران   94.او از شاگردان ابوالعبـاس اديـب اسـت   «: گويداست و مي
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هاي علوم حكمـت، حكيمـي   وي در شاخه. روستاهاي مرو و مادرش خوارزمي بود
بن ) كذا(كامل بود و ذهني وقاد داشت و با وزير نصيرالدين محمود بن مظفر بن عزيز 

.ه539و در شـوال سـال   …سپس محروم و نيازمند گرديد. توبه در ارتباط بودابي
95.»پس از آنكه فلج شد در سرخس درگذشت

كـه  .ه532بن احمد بن زباره، درگذشته به سال عمادالدين ابومحمد يحييـ 20
هايش را كـه الهيـات   رساله«: گويدكند و مياز او ياد مي)2/522(الانسابلباب در 

و » آورداگر زنده بود، ابوحيان در برابـرش سـجده مـي   . ناميده بود، پيش او خواندم
.استارات الالهيهالاشمنظورش ابوحيان توحيدي و كتابش، 

 ـالقضات، ابوسعيد يحييـ تاج21 ةـبن عبدالملك بن عبيداالله بن صاعد كه به گفت
. به مرو انتقال يافت و خود پيش او درس خوانـد .ه518حجة سال بيهقي او در ذي

كتـاب الزكـاة و   . انسـان ةاي بـود در چهـر  فرشته«: كندبيهقي او را چنين وصف مي
خوانـدم و  ] پيش او[سپس ديگر مطالب را بدون ترتيبي مشخص و المسائل الخلافيه

. يك سال به تنهايي در مناظره و مجادله تأمل كردم تا اينكـه از خـود راضـي شـدم    
سپس در آن مدرسه و نيز مسجد جامع، مجلس وعـظ  . استادم نيز از من خرسند شد

سـرگرم  بـه مـرو رفـتم و سـخت     .ه521الاول سـال  در ربيـع . و اندرز برپا كـردم 
96.»سپس به نيشابور بازگشتم. اندوزي شدمدانش

]معاصران ابن فندق[
شمريم كه او آنان را ديـده يـا در   اي از معاصران بيهقي را برميدر اينجا مجموعه

كنيم همچنين به كساني اشاره مي. نشستهايشان حضور يافته و يا به آنان پيوسته است
نگاري داشته يا قصـايد  كرده، يا با ايشان نامهشان شركت هاي علميكه او در مباحثه

:و قطعاتي رد و بدل كرده يا از آنان حديثي شنيده است
شرح صوان الحكمهةتتم، كه در 97قاضي فيلسوف، مجدالافاضل عبدالرزاق تركي

بـود كـه بـه علـم     ) لوكري(او از شاگردان ابوالعباس «: حال او را چنين آورده است
وي . هي كامل داشت ولي از ذهني وقاد و تيز برخوردار نبـود هندسه و معقولات آگا

رفـت تـا آنجـا كـه بـراي حفـظ ظـاهر آنهـا از آوردن         از ظواهر كتابها فراتر نمـي 
د بـن اديـب ايلاقـي در گرفـت،       هايي كه ميان او و سيد شـرف مناظره الزمـان محمـ
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شـان، از بـر   سـينا را بـا آگـاهي از مطالب   او اغلب كتابهاي ابن. خودداري كرده است
ميان من و . داشت، ولي برعكسِ ديگر دانشمندان روزگارش در معقولات ژرف نبود

98.»امآوردهعرائس النفائس هايي رد و بدل شده است كه آنها را در او نامه

شرح حالش را آورده و صوان الحكمهةتتممحمد بن عبدالكريم شهرستاني كه در 
د بـن عبـدالكريم شارسـتاني    الدين مالامام الاجل تاج«او را   ـ479(99»حمـ .)ه548ـ

و برخـي  الملـل و النحـل  اي مشـهور و نـامبردار اسـت كـه     او علامه. خوانده است
امام ابوالحسن «: گويدبيهقي مي. تحرير درآورده استةـهاي ديگر را به رشتنگاشته

گرد آورد در حاليكـه امـام ابومنصـور عبـادي و     مجلسيبن حمويه، من و او را در 
و ديگر دانشوران نيز حاضر 100الدين واعظ شفورقانيالدين احمد ليثي و شهابموفق
ديگران را در اين نشست جمع كرده است، ابوالحسن علـي كسي كه بيهقي و. »بودند

 ـ«: بن محمد بن حمويه جويني اسـت كـه سـمعاني دربـاره او گفتـه اسـت       ردم از م
داشـت و  اخلاقـي نيكـو  . بحيرآباد، يكي از روستاهاي جوين از نواحي نيشابور بود

او گاهي به نيشـابور  …اش مجمع پيشوايان و فاضلان بودخانه. خوش معاشرت بود
وي در …گشـت گزيد، سپس به زادگاهش بـازمي آمد و ماهها در آنجا اقامت ميمي
101.»گذشتدر نيشابور در.ه539الاخر سال جمادي25

اسـت  .)ه546ـ491(بن اردشير منظور از عبادي، واعظ نامبردار، ابومنصور مظفر
او واعظي بود كـه همگـان قبـولش داشـتند و     102.سلاطين بودكه سفير ميان خلفا و

از 103.»كردنـد براي حضور و پيشي جستن در مجلسش، كارهايشـان را رهـا مـي   «
.امو شفورقاني هيچ اطلاعي به دست نياوردهاحوال و زندگي دو نفر ديگر يعني ليثي

خراسـاني طوسـي كـه بيهقـي     ةالقاسـم حمـز  المعالي محمد بن ابـي حسن بن ابي
104.در نوقان طوس در مجلسش حضور يافته است.ه522به سال :گويدمي

 ـصاحب بن محمد بخاري كه بيهقـي در   ، در آغـاز نـامش   صـوان الحكمـه  ةتتم
دانشوري بود كه بـه دانشـهاي اسـلام آگـاهي كامـل      «: گفته استآورده و » الامام«

ام كـه در  اي سرودهاش قصيدهدرباره…كاريهاي حكمت استوار بودداشت و در ريزه
:آن آمده است

لذلك سميناه فـي النـاس صـاحبا   لقد صحب العلم الرصـين و أهلـه  
 ـةـ، اوج دانشمندي او را در مسألعرائس النفائسدر كتابم،  . امود ذكـر كـرده  وج
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 ـ همچنين از او رساله ةـهايي دارم كه فراوان از آنها بهره گرفتم، گويي در آنهـا چشم
از او ياد .ه551فصيح در ذكر رويدادهاي سال 105.»شدمميزندگي بود كه واردش 

بن محمـد بخـاري در   حكيم ابوجعفر«كرده و گفته است كه در ماه رمضان آن سال 
106.»آگاه بود] دانشمندان يونان[او به دانش حكماي نخستين . اسفرايين درگذشت

او را صـوان  الحكمـه  ةتتمظهيرالدين علي بن شاهك قصاري نابينا كه بيهقي در
گويد كه در نه سالگي به آبله گرفتار آمد و كور ناميده است و مي» الامام الفيلسوف«

، فلسـفه، نجـوم و رياضـيات    شد، اما در فراگيري دانشهايي چون علوم قرآن، لغـت 
شرح حال او را آورده اسـت و در آنجـا و نيـز    تاريخ بيهقبيهقي در . بسيار كوشيد

 ـاو در. دانشش را سـتوده اسـت  او والحكمهصوانةتتمكتاب  الحكمـه صـوان ةتتم
عـرائس النفـائس  ميان من و ظهيرالدين مباحثـاتي اسـت كـه در كتـاب     «: گويدمي

كبيسه به درازا از من پرسيده اسـت و مـن بـرايش    ةاو در اين روزها دربار. امآورده
107.»اماي نوشتهكبيسه رسالهةدربار

در بيهق «: گويداست و مياو تغيير داده ةنظر خود را دربارغرر الامثالبيهقي در 
گوينـد و مـدعي دانسـتن حكمـت و     علي قصاري ميةـهست كه به او عقبنابينايي

توانـد  گزينـد و حتـي نمـي   چيـزي را برمـي  هاي آن است اما تنها آغـاز هـر  شاخه
ا از روي باد معده نگرد اماو به خورشيد مي. اصطرلاب را بردارد و از آن استفاده كند

به هنگام سفر برادرش، محمد بـن شـاهك قصـاري از    ] مثلاً[، كندآن را محاسبه مي
بيني كرد و اين بيچاره از بيهق خارج شد، اما باد تندي وزيد و بيهق به نيشابور، طالع

همچنين دزدي به او حمله بـرد و  . او را از شتر به زير انداخت و استخوانش شكست
گويد كه او مدعي آشـنايي بـه علـم پزشـكي و     بيهقي در ادامه مي» ...دمالش را ربو

108.دستي در آن استچيره

نظر بيهقي نسبت به علي بن شاهك كـه ارزش او را  يدر اين ميان علت دگرگون
.اينگونه با سخنان درشت و خشن پائين آورده است، مشخص نيست

 ـ434(ي جرجـاني  الدين اسماعيل بن حسن بن محمد بن احمد حسينزين .)ه531ـ
الـدين اسـماعيل بـن حسـن جرجـاني      امير سيد امام زين«: او گفته استةكه دربار

مـن او را در  . هاي دقيق خود زنـده كـرد  پزشك كه طب و ديگر دانشها را با نوشته
در سرخس ديدم در حاليكه به روزهاي پاياني عمرش نزديك .ه531ماههاي سال 
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پادشاه عالم و عادل، خوارزمشاه آتسز بن محمد مـدتي در خـوارزم بـا او    . شده بود
109.»...ورا در خوارزم نوشت خفي علاييجرجاني كتاب . ارتباط داشت

ةجعفر احمد بن علي مقري كه به هنگام سخن دربـار الدين ابوالفتوح بن ابيجمال
الـدين  اي كه به امام جمـال در نامه«: استگفته 110»عقولامهولَي شَحميحلُالفَ«مثل 

] فهـم [جعفر مقري ـ خدا زيباييش را طولاني گرداناد ـ نوشتم، گره   ابوالفتوح بن ابي
544دان بود كه در سـال  لغت» بوجعفرك«الدين، پدر جمال111.»اين مثل را گشودم

م پسـرش،  ما نا. و ديگر جاها آمده استتاريخ بيهقدرگذشته و شرح حالش در .ه
او ينابيع اللغـه اي كه به خط خود بر كتاب دانيم اما پدرش در اجازهابوالفتوح را نمي

ايـن جلـد را   «: متن اين اجازه چنين اسـت . نوشته، از وي به اين نام ياد كرده است
شيخ امام فخرالدين ابوبكر فضل، معروف به عروه، پيش من خوانـد و قرائـت مـا را    

الاسلام ابوالقاسم منصور بن محمد بن صاعد ـ خدا ةالدين حجقاضي امام زاهد برهان
ياريش كناد ـ و فرزندم ابوالفتوح ـ خداوند درهاي علم و عمل را بر او و بـر آن دو    

112.»...بگشايد ـ

الـدين عمـر بـن ابـراهيم خيـام نيشـابوري، شـاعر و        غيـاث ) ابوحفص(ابوالفتح 
بيهقـي  113.درگذشته اسـت .ه517ـ515سالهاي ةـدان نامبردار كه در فاصلرياضي
الحـق  الدستور الفيلسوف حجة«: او را چنين وصف كرده استصوان الحكمهةدر تتم

همراه پدرش براي ديدن .ه507گويد كه در سال بيهقي مي. »عمر بن ابراهيم الخيام
از ابيات معني بيتيةخيام دو پرسش مطرح كرد، يكي دربار. اش رفتندخيام به خانه

چون بيهقي استوار و محكم به هر دوي آنها پاسخ داد، . و ديگري در هندسهحماسه
: اش را بـا بيـان ايـن جملـه سـتود     مند شد و دانش او و خـانواده خيام به وي علاقه

»شفُعرِاَنةٌنش114.»ن أخزمِها م

باب لمجد الدين ابوهاشم مجتبي بن حمزة بن زيد بن مهدي حسيني رازي كه در 
او را در ري ديدم و در مجلسش حضور يافتم، «: از او چنين ياد كرده استالانساب

با يكديگر در علم تبارشناسي گفتگـو  .ه526در ماههاي سال . او نيز پيش من آمد
115.»كرديممي

از او به اين نـام  صوان الحكمهةامام محمد بن حارثان سرخسي كه بيهقي در تتم
او بيشتر سرزمينها را در جستجوي حكمت بالغه با گامهـاي  «: ياد كرده و گفته است
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ميان من و او بحثـي  . فارس بودخود پيمود در حاليكه در ادب همتاي جوهري و ابن
من آن بحث 116.يابد يا سه تصوردرگرفت در اينكه براي تصديق، دو تصور تقدم مي

، ]شخصي كه بيهقي از او ياد كرده اسـت [117.»امخود آوردهنجاةشرح الرا در كتاب 
او گفته ةابوعلي محمد بن علي بن احمد بن حارثان سرخسي است كه سمعاني دربار

شنيدم كه . از فضلاي سرخس بود و به علوم لغت و ادب و نحو تسلط داشت«: است
خواند ولي آرام ور را مياست و فلسفه و علوم مهج] يونانةـفلاسف[بر نظر پيشينيان 

نخسـتين بـار وي را در سـرخس ملاقـات كـردم و      . و سنگين از مردم بر كنار بـود 
او در يكي از دو . سپس او را در مرو ديدم. هايي از شعر او و ديگري را نوشتمقطعه

بيهقي بار 118.»در سرخس درگذشت.ه545سال ] الثانيالاول يا ربيعربيع[ماه ربيع 
: مناسبت ذكر كتابي از ابوبكر برقي خوارزمي از او ياد كـرده و گفتـه اسـت   ديگر به 

را نزد امام محمد حارثان سرخسي ـ خدايش بيامرزاد  ] كتاب[آن .ه544در سال «
119.»ـ ديدم در حاليكه به خطي زشت و درهم نوشته شده بود

هشت بيت آن اي براي او نوشته والحسن فندورجي كه بيهقي قصيدهالدين ابويمين
120:بيت زير يكي از آن ابيات است. را آورده است

ــلا  إلاّ ــمس الع ــوا ش ــرام أطلع من أوجها و هـم بنـو الفنـدورجي   ك
اين شخص ابوالحسن علي بن نصر بن محمد بن عبدالصمد فندورجي اسـفراييني  

فندور روستايي است از نواحي: است كه سمعاني شرح حال او را آورده و گفته است
او را به فضلي وافر و شناختي كامل از لغت، ادب، خط و «نيشابور و افزوده است كه 

او به وزير طاهر بن فخرالملك نزديك . شعرش تازه و مليح بود. شناختندبلاغت مي
سپس در ادامه . »…نوشتها را به دو زبان مياو نامه. شد و دبير ديوان دربار گرديد

ذكر كرده و نيز گفته است كـه او  .ه550رگ او را و سال م.ه489سال تولدش را 
را در اسفرايين ديده و از او و ديگران مطالب تازه و نكات جالـب و ملـيح فراوانـي    

 ـ ،اثيرابن121.نوشته است كسـاني دانسـته كـه در    ةـابوالحسن فنـدورجي را از جمل
122.به قتل رسيده است.ه548غزان به اسفرايين در سال ةـحمل

اسفراييني و افضل اميرك رماني و بديع طوسي كـه بـا   ةـابوالحسن بن طلحشيخ
كردنـد و هـر يـك    الدين علي بن حسن بيهقي گفتگـو مـي  يكديگر در مجلس شرف

123.سخن را خود به دست گيردةـكوشيد تا رشتمي
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او يكي از . يافتندكرد كه بزرگاني در آن حضور مياي شركت ميبيهقي در جلسه
) ؟(امين نصيرالدين محمد بن حسين روباكاهي «: ا با اين جمله ياد كرده استآنان ر

124.»ـ خداوند به عمرش بيفزايد ـ در آن جلسه حاضر بود

الـدين  معـين ] ةدربـار [.ه530در ماههاي سـال  «آورد كه اي را ميبيهقي قصيده
125.سروده بود» عبدالصمد بن حمزة بن علي، نايب ديوان وزارت در خراسان

) بـن فخرالملـك  (بر امير يعقوب بن اسـحاق  «: گويدميوشاح دمية القصراو در 
الملك وارد شدم، او مرا گرامي داشت و با احترام و تفخيم با من روبرو مظفر بن نظام

تـواني بـه ايـن    آيـا مـي  : ، سپس به من اشاره كرد و گفـت ...تأمل به او گفتمبي. شد
، ...س در همان هنگام، در حـال رفـتن بـرايم سـرود    گويم بسرايي، پاي كه ميشيوه

اي مشـرف  مرا به قصيده: گويدمي) بيهقي(سپس ...اي را بر كاغذ نوشتمشتابان بديهه
او را پاسخ گفتم و افزون بـر آن در سپاسـگزاري از   ....ساخت كه آغازش اين است

 ــ ــه شايست ــان ك ــايش، آنچن ــاده،خــدمتگزاران اســتةـنعمته روي و پافشــاري زي
پيوند استوار ميان او و امير يعقوب بن اسـحاق  ةدهنداين گزارش نشان126.»...كردم
.است

عزيزالدين ابوالفتـوح  «ةآورد كه درباراي ميقصيدهوشاح الدمية القصربيهقي در 
127.است» االله مستوفي طغراييعلي بن فضل

الملـك ـ   منتجـب ةاي كه دربـار صيدهدر ق«: او در شرح يكي از امثال گفته است
وي پيداسـت  128.»...ام، از آن ميـان ام اين مثـل را آورده خدايش بيامرزاد ـ سروده 

: ياد كرده و گفته استوشاح دمية القصردر بيهقي از او و پدرش همان كسي است كه
…نويسـم الملك ابوالبدر ابراهيم را ميكتاب محمد بن سعد رازي و پسرش، منتجب«

129.»آمديمگرد هم مي.ه522من و آنان در ماههاي سال 

544سـال  ةـم برجسته، مسعود بن علي صوابي، درگذشتگويد كه متكلّبيهقي مي
اي نوشته است كه آن را با بيتي فارسي پايـان داده و او  در بستر بيماري به او نامه.ه

130.آن شعر را به عربي ترجمه كرده است

سهل زاميني روايـت كـرده   حديثي از قاضي علي بن احمد بن ابيهمچنين بيهقي 
131.است

خود به يكي از كساني كه او را به شـرح  ةـالبلاغنهج معارجكتاب ةـاو در مقدم
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المحققـين  امام السعيد، جمـال «: گويدكند و ميخوانده است، اشاره ميفرا اين كتاب 
 ـ132ابوالقاسم علي بن حسن جوبقي خدايش بيامرزاد ـ از من خواست تا  نيشابوري 

133.»شرحي بنويسمالبلاغهنهج بر كتاب 

الـدين  خـود آورده، مخلـص  وشاح دميـة القصـر  اي كه دركتاب بيهقي در قصيده
ابوالفضل محمد بن عاصم، دبير ديوان سلطان سنجر را كه پسر خـواهر ابواسـماعيل   

:سمعاني شرح حال او را چنين آورده است134.طغرايي است، مدح كرده است
ابوالفضـل محمــد بـن عاصــم منشـي هــروي كـه از مــردم هــرات و از     
نويسندگان خراسان بود و به فضل و زيبانويسي در عربي و فارسي شـهرت  

انـديش  داشت و نسبت به آنان نيـك او حقوق دوستانش را پاس مي. داشت
اه خــويش بازگشــت و وي ديــوان انشــا را تــرك گفــت و بــه زادگــ. بــود

خود كه در هرات بود، سكني گزيـد و  ةـاو در خان. نشيني اختيار كردگوشه
. خود روي آوردةـبه نگارش قرآن و نيايش و دعا و توبه از كارهاي گذشت

عزلت گزيـده بـود، ملاقـات كـردم و از     ةـاو را در هرات هنگامي كه گوش
 ـاو نيز تكه. شعرش اندكي نوشتم وي در حـدود  . ه مـن داد اي از خطش را ب

135.در هرات درگذشت. ه543صفر سال 26به دنيا آمد و در . ه470سال 

هاي بيهقـي تكميـل   اين فهرست را در بخش نگاشته،گوييبراي پرهيز از دوباره
خوريم كه يـا او را  اي برميچرا كه در آنجا به نام شخصيتهاي برجسته،خواهيم كرد

.ند يا وي كتابهايش را به آنان اهدا كرده استابه نوشتن كتابي واداشته

شاگردان بيهقي
جا نهاده با ميراث گرانسنگ و متنوعي كه فريد خراسان در دانشهاي گوناگون بر

نام گروهـي  –و نيز در علوم مختلف ـهايش  رود كه در ميان نوشته، انتظار مياست
اسـاس  گفتـه و بـر  دانيم كه او درس ميما مي. ديده شودوياز شاگردان يا راويان 

اش آمده، در برخي از مـدارس و مسـاجد مجلـس سـخنراني و     نامهآنچه در زندگي
به گروهي از علما اشـاره  تاريخ بيهقاو در ] براي نمونه[وعظ داشته است، چنان كه 

. هسپار بودنـد حج رةـبراي انجام فرضييوزكنداز حدود .ه555كند كه در سال مي
آنان پيش او رفتند و بخشي از تفاسير قرآن را خواندند و از او خواستند كه برايشان 

او كـه بـدانها   ةجا ماندبا اين وجود از ميراث بر136.در روايت حديث اجازه بنويسد
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اند يا خود شويم كه پيش او درس خواندهدسترسي داريم تنها با نام سه تن روبرو مي
اگـر چيـزي از   . انـد نوشـته 137مناولهةدانسته و يا كتابي را از او به شيورا شاگرد او

ها باقي باشد و روزي بـر مـا آشـكار    او در گوشه و كنار كتابخانهةماندهاننميراث پ
با اين همه بايسته . آگاهي ما از زندگي و استادان و شاگردانش بيفزايدبر شايد ،شود

و ) مـاوراءالنهر (فتن دانشمندان خراسان و فـرارود  ترين دليل از بين رمهماست تا به 
.نابودي بخش سترگي از ميراث آنان اشاره كنيم

ايـن  . آوردنـد به بعد، قبايل غز به خراسان و فرارود يـورش مـي  .ه548از سال 
مغولان به اين سرزمينها قابل مقايسه ةـرحمانه بود كه تنها با حمليورشها آنچنان بي

و آنچه بـر سـر شـهرهاي    ) .ه549سال (وقايع اين يورش ةابن خلدون دربار. است
: گويدعلم و ادب و مردمان و دانشيان آنها آوردند به اختصار چنين مي

از طوس گذشتند و آنجا را مباح دانستند و همه را كشتند، حتي دانشيان 
سپس در شوال سال . ه جا حتي مساجد را ويران كردنديان را، و هماو پارس

شهر طوس به بار ةفاجعـاز تردردناكاي به نيشابور رفتند و فاجعه.ه549
گروهـي از  . آوردند، تا آنجا كه شهرهاي آن سرزمين از كشتگان لبريـز شـد  

آنان را نيـز تـا   ] غزان[دانشمندان و شايستگان در مسجد جامع پناه گرفتند، 
سـر  ها را به آتش كشيدند و همـين بـلا را بـر    نفر كشتند و كتابخانهآخرين

ايـن دو شـهر را محاصـره    ] غـزان . [ن نيز آوردنـد يشهرهاي جوين و اسفراي
جنايتي كه در ديگر شهرها مرتكب شـده  كردند، سپس ويران ساختند و هر

138.بودند، در اين دو شهر نيز انجام دادند

اي از جنايتهايي است كه برده به مساجد جامع تنها نمونهسوزاندن دانشمندان پناه 
روا ـكه اغلب به مساجد جامع پيوسته بـود ـهاغزان در حق دانشمندان و كتابخانه

. داشتندمي
آمـده اسـت،   معجم البلداندر شرح حال ابونصير عبدالرحمن خطيبي فقيه كه در 

گروهي از مردم از گلدسـته بـالا   چون غزان به مرو رسيدند، ابونصير با«: خوانيممي
آنـان  139.»رفت، اما غزان آنجا را به آتش كشيدند و ابونصير و پسرش را سوزاندند

دادند و آن قدر به ايشـان نيـزه   برخي از دانشمندان را هدف تيرهاي خويش قرار مي
د صـكاك طوسـي     ، همانزدند كه جان دهندمي گونه كه با ابوحفص عمر بـن محمـ

140.ندچنين كرد
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يشتر نيز به آن اشاره كرديم، ريختن خاك در دهان پيكي از مجازاتهاي غزان كه 
بـه نيشـابور   «: گويدياقوت مي. دانشمندان بود تا به اين طريق آنان را از پا درآورند

آنان نيشابور را ويران كردند و . اش را گرفتندآمدند و هركه را يافتند، كشتند و دارايي
بـه  ] مـردم [بدين گونه .141»اي باقي نماندشدهشناختهد نجا كه هيچ فرسوزاندند تا آ

ترديد در ميان اين دانشـمندان و اديبـان   بي. شدندكشته مي142»ستمگران غز«دست 
برخي از استادان و شاگردان بيهقي نيز بودند كه افزون بر آثار، اخبار مربوط به آنان 

نشأت گرفته كه بيهقي در خلال آن حـوادث  اين تصور از آنجا. نيز از بين رفته است
: گويدخودنوشتش ميةـناماو در زندگي. از نيشابور رفته است

به بيهق بازگشتم چرا كه از حسـد نزديكـان بـه    . ه536در شعبان سال 
با ترس و واهمه به نيشابور آمـدم  .ه537در رمضان سال . تنگ آمده بودم

بنابراين روز جمعه در مسجد جامع قديم اما بزرگان آنجا مرا گرامي داشتند،
نيشابور مجلسي برپا داشتم، همچنين روز چهارشنبه در مسجد مربـع و روز  

الوزرا طاهردر اين ميان ملك. دوشنبه در مسجد حاج نشستي برگزار نمودم
بن فخرالملك وزير و نيز بزرگان شهر نمايندگاني را پيش من فرسـتادند تـا   

گونه در نيشابور رحـل اقامـت   بدين. آنان را ابراز كننداحترام و بزرگداشت 
سـپس بـراي ديـدار    . در آنجـا مانـدم  . ه549افكندم و تا آغاز رجب سال 

.143»مادرم آن شهر را ترك گفتم
سـال  در،غزان بـه نيشـابور  ةـاينكه بيهقي به هنگام حمل. يعني به بيهق بازگشت

در اين ميان اعتماد ابن اثير بـر  . رسدميدر آنجا مانده باشد، منطقي به نظر ن.ه548
 ـ مشارب التجارب بيهقيكتاب  ةـدر تدوين حوادث يورش غزان به خراسان بـه نوب

علت اين يورش آن بود كه غـزان  . سازدخود ما را از توالي اين رويدادها مطمئن مي
شـدند كـه قاتـل را    متعهدقماج، يكي از فرماندهان سنجر را كشتند و هرچند فرزند

و بر جنـگ  ] راضي نشد[بهاي او را مضاعف پرداخت نمايند اما قماج تسليم و خون
قماج پـيش  . گونه آنان نيز به پيكار برخاستند و او را شكست دادندبدين. پاي فشرد

غزان با تضرع و فروتني متعهد شـدند  . سنجر رفت و از اين حادثه به او شكايت برد
بهـايي دو چنـدان   اش به قماج تسليم كنند و خونكه قاتل را همراه با اموال و دارايي

پرداخت نمايند اما سنجر به دليل دشمني خود و نيز تحريك سـردارش قمـاج ايـن    
براي دفاع از خود وارد ،جنگ ديدندغزان كه اصرار آنان را بر. پيشنهاد را نپذيرفت
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چيـز  همهسپس . نبرد شدند، سنجر را به سختي شكست دادند و او را به بند گرفتند
144.را ويران كردند

در محـرم ايـن سـال سـلطان از     : گويدمي.ه548ابن اثير در ذيل حوادث سال 
] در آنجا. [تركان الغ شكست خورد، سپس به بلخ آمد

تعداد بيشماري از مردم و لشكريان را به قتل رساندند و زنان و كودكـان  
 ـ . گرفتنداسارترا به  و دهمچنين فقيهان را كشتند و مدارس را ويـران كردن

بـه  .) ه548در رجب سال (.... هر بلايي كه توانستند بر سر اين شهر آوردند
كرد سپس در نيشابور فرمانداري گماشتند كه بر مردم ستم مي145.مرو رفتند

او .دادگرفت و ايشان را مورد ضرب و جرح قـرار مـي  و بر آنان سخت مي
خـواهم اينهـا از طـلا    مـي : گفـت آويخت و مـي جوال ميهبر سر بازارها س

بعـد از  . مردم بر او شوريدند و او و همراهانش را كشـتند ] سرانجام. [پرشود
اي خـاك  اين غزان به نيشابور رفتند و آنجا را ويران كردند و به صورت تله

ات و دانشمندان آنان بزرگ و كوچك را كشتند و سوزاندند و قض. درآوردند
از كساني كه در اين حادثه كشـته  . نواحي نيشابور از ميان بردندةـرا در هم

خراسان را غارت كردند، تنها هرات و دهستان بـه  ةـغزان هم146.…شدند
147.نددژهايي كه داشتند از يورش آنان در امان ماندةـواسط

.ه549سپس از قتل و غارت آنان در نيشابور و پايان يافتنش در شـوال سـال   
: نويسدگويد و ميسخن مي

دانشـمندان و زاهـدان   ةـغزان آهنگ نيشابور كردند، از طوس كه گنجين
است، گذشتند، زنان آنجا را به اسارت گرفتند و مردان را كشتند و مسجدها 

شهرها و روستاهاي ولايـت  ةـآنان به هم. هاي مردم را ويران كردندو خانه
در آن اسـت و  ) ع(علي بن موسي الرضاطوس تاختند، تنها شهري كه مزار

... ز يـورش غـزان بركنـار ماندنـد    اندك شهرهاي ديگري كه ديوار داشتند، ا
بـه آنجـا   . ه549سپس راه نيشابور را در پيش گرفتنـد و در شـوال سـال    

چون مانع و مدافعي نديدند، شهر را ويران كردند و چنان در كشـتن  . رسيدند
تنهـا  ] براي نمونـه . [روي نمودند كه گويي كسي باقي نمانده استمردم زياده

ا كشتند و زنان و كودكان را به بند كشـيدند و  مرد رپانزده هزاردر دو محله 
در ايـن  . هاي شهر را تلي از كشـتگان سـاختند  اموالشان را گرفتند و دروازه

. مردم به جامع منيعي پناه بردند، اما غزان آنان را محاصره كردنداغلبميان 
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بنـابراين غـزان وارد   . نيشابوريان توان ايستادگي در برابر آنـان را نداشـتند  
كردنـد و  آنان از مردان مالشان را طلب مي. د شدند و همگي را كشتندمسج

غزان بسياري از پيشـوايان علمـا و   . كشتندگرفتند، ايشان را ميهمين كه مي
گويـد  ميآقسرايي[صالحان از جمله محمد بن يحيي، فقيه شافعي را كشتند 

مندان و از و گروهي از دانش ـ... 148]كه محمد بن يحيي زير شكنجه جان داد
. آن ميان ابوالحسن علي بن ابوالقاسـم بيهقـي در سـوگ او مرثيـه سـرودند     

). دهـد سپس فهرستي از نام دانشمندان كشته شده، بـه دسـت مـي   (همچنين 
ها بود، سوزاندند و تنها اندكي از آنها، سالم بـاقي  غزان هر آنچه در كتابخانه

.ماند
گويد اسفرايين و ديگر جاها سخن ميپس از اين ابن اثير از يورش غزان به شهر 

: نويسدو سپس مي
ن فارغ شـدند، بـه نيشـابور بازگشـتند و     يچون غزان از جوين و اسفراي

در اين ميان بسـياري  . ل برجا مانده بود، ويران كردندآنچه پس از يورش او
غزان آنجا را محاصره و تصرف كردند و اهـالي  . از مردم به شهرستان رفتند

پناه آورده را غارت كردند و به زنـان و كودكـان   نيز نيشابوريانِشهرستان و
. كاري كردند كه كافران با مسلمانان نكرده بودنـد ] خلاصه[تجاوز نمودند و 

تـر از غـزان غـارت كردنـد و     رحمانـه عياران نيز نيشابور را بي] بعد از آن[
اكم ح ـ(شـاه  گونه سـلطان سـليمان  بدين. كب شدندتتر مراعمالي بس زشت

تـدبيري و  بـه سـبب بـي   ) خراسان كه از سوي سلطان سنجر تعيين شده بود
بـن  وزيـرش طـاهر  .ه548در شـوال سـال   . رفتار نادرست ضـعيف شـد  

الملك ابوعلي حسـن بـن   نيز درگذشت و او هرچند پسرش نظامكفخرالمل
بدين ترتيب در مـاه  . طاهر را به وزارت برگزيد، دولتش به كلي از هم پاشيد

بـه گرگـان   ] شـاه سـلطان سـليمان  [خراسان جدا شد و .] ه549سال [صفر 
149.بازگشت

: گويدكشتار جامع منيعي ميةدربارراوندي
غزان تيغ درنهادند و چندان خلق را در مسجد كشـتند كـه كشـتگان در    

طرف بازار بود آن چو شب درآمدي مسجدي بر] ...[ميان خون ناپيدا شدند 
، مسجدي بزرگ كـه دو هـزار مـرد در آنجـا نمـاز      ز گفتنديرا مسجد مطرّ

ش از چـوب مـدهون كـرده و جملـه سـتونها      عالي داشت منقّةـكردي و قب
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 ـمدهون، آتش در آن مسجد زدند و شعله ةـها چندان ارتفاع گرفت كه جمل
150.شهر روشن شد

در دهم شوال سال «: گويدميجنزيفقيه محمد بن يحيي، ابوسعد ةسمعاني دربار
. غزان به هنگام غارت او را در مسجد جـامع تـازه بنيـاد نيشـابور كشـتند     .ه549
در ادامـه سـمعاني سـير حـوادث را     151.»ش شـد اروزيشهادتگونه سعادت بدين

:گيرداينچنين پي مي
غزان سلطان سنجر را شكست دادند و شهر بلخ را ويـران  . ه548محرم 

.كردند
.ساختندمرو را با خاك يكسان . ه548رجب 
بـن  بن فخرالملـك مظفـر  والفتح ناصرالدين طاهربوزير ا. ه548شوال 

وزير سلطان سنجر بود و بيهقـي را  . ه528او از سال . الملك درگذشتنظام
فساد و تباهكاري غزان در خراسان سه . كردنواخت و از او پشتيباني ميمي

.ماه ديگر ادامه يافتيا چهار
.سرزمين خراسان را ترك كردسلطان سليمان. ه549صفر 

.بيهقي از نيشابور به بيهق رفت. ه549رجب 1
.غزان به نيشابور يورش بردند. ه549روزهاي نخست شوال 

روي داد، غزان دوبار ديگر نيز . ه549گذشته از اين يورش كه در سال 
به نيشابور حمله كردند و آنجا را ويران سـاختند  . ه554و 550در سالهاي 

152.مردم را كشتندو 

گويـد و از  خود سـخن مـي  لباب الانسابتأليف كتاب ةهنگامي كه بيهقي دربار
عمادالدين ابوالحسن علي بن محمد بن يحيي حسيني كه نقيب سادات علوي در بيهق 

كند، به رويداد بيرون آمدنش از نيشـابور نيـز اشـاره    و از خاندان زباره بود، ياد مي
: نويسدكند و ميمي

اگرچه نيشابور نخستين زميني بود كه پوستم آن را لمس كرد و در آنجـا 
لطفهـاي مجلـس عـالي    ةـزخمي از من دور شد و ده سال در سايهر چشم

بردم و نيز ايـن كتـاب را در روز شـنبه از    مكي به سرينبوي عمادي جلال
 ـ     . ه558الآخـر سـال   اواخر ماه جمادي ةـآغـاز نمـودم، بـا ايـن همـه فتن

.در نيشابور مرا به تنگ آورد] غزان[كوركورانه و سخت 
بـه  .ه558ويد كه جلد نخست اين كتاب را در رمضان سال گسپس در ادامه مي



743ابن فندق و تاريخ بيهق

بنابراين بيهقي از هنگام بيرون آمدنش از نيشـابور تـا زمـان    153.پايان رسانده است
ماه يعنـي نزديـك بـه ده سـال بـه طـول       7سال و 9كه لباب الانساباتمام كتاب

.انجاميده، سرگرم كامل كردن آن بوده است
: گويدكند و ميدانش ياد ميبيهقي از يكي از شاگر

بـه  . هـا بـود  از خانـدان كسـري  : 154حكيم ناصر هرمزدي ماسـورآبادي 
هاي علوم حكمت آگاهي داشت و در شعر عربي و فارسـي از طبعـي   شاخه

خود القصرة دميوشاحاندكي از شعرهايش را در كتاب . برخوردار بوددوقا
. رفـت و آمـد داشـت   155الزمـان او مدتي با من و سپس بـا قطـب  . امآورده

بـن  الـوزرا طـاهر  ملـك . سرانجام در نيشابور به مـرگ طبيعـي درگذشـت   
156.فخرالملك او را به مرو خوانده بود تا در خدمتش باشد

معارج نهج علوي است كه از خاندان زباره بوده و كتاب ديگر شاگرد بيهقي، سيد
سـيد امـام   «: گويـد كند و ميياد ميبيهقي از او. او را با شعري ستوده استةـالبلاغ
ايـن كتـاب و   ةابوالحسن علي بن محمد علـوي زبـاره دربـار   ةالدين اوحدالعتركمال

ايـن ابيـات   ةسـرايند «: نويسداو در پايان قصيده مي.»...سروده استاشهگردآورند
157.»است. …شاگردش ابوالحسن

مذهب بيهقي
برخي از دانشمندان امامي معاصر و نيز نويسندگان كتابهاي طبقات آنان، با استناد 

. انـد مـذهب دانسـته  نها اشاره خواهيم كرد، بيهقي را اماميآبه دلايلي كه در ادامه به 
) 1/148(الانساب لباب اش بر كتاب الدين مرعشي در مقدمهشهاببراي نمونه سيد

ثم علي آلـه و اهـل   «:نوشته است) ص(كرد پيامبرياداين سخن بيهقي را كه پس از
هل السماء و أهل بيتي أمان لأهل النجوم أمان لأ: ي الحديثفبيته الذين هم كما جاء 

آقا بزرگ تهراني . دليلي بر امامي بودن او به شمار آورده است)1/176(158»الأرض
هايش را ذكـر  برخي از نگاشته160الذريعهو در 159هم كه شرح حال بيهقي را نوشته
: گويـد بيهقـي مـي  ةمحسـن امـين نيـز دربـار    سيد. كرده است، همين عقيده را دارد

ابـن  . ن شهرآشوب و بزرگـان علمـاي اماميـه بـود    باةـاز مشايخ بلندمرتب] بيهقي[«
 ـو اامل الآمل الحر در و ابنمعالم العلماءشهرآشوب در  و ريـاض العلمـاء  دي در فن

علامه طباطبايي بـه دلايلـي از   161.»انداز او ياد كردهدركات الوسائلمستنوري در 
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شـك أن اميرالمـؤمنين   لاو«: گويـد كه ميالبلاغهمعارج نهججمله سخن بيهقي در 
فما نقول في سقط انفض من زند خاطره . العلومةكان باب مدين) ع(طالبعلي بن ابي

من سـراجه الوهـاج، و   ةبل في شعللامن فيض نهره الجاري، والوري، و غيض بدا
و نيز » ينبئك مثل خبيرلامن سحاب علمه الغزير؟ وةمن بحره المواج، و قطرةغرف

اهل بيت و عصمتشان كه مبتني است ةدربار)1/177(لباب الانساباش در اين گفته
من مناقبهم ة، و سورو رذائل صور أفعالهم بصيقل التنزيل مجلو«: بر نص قرآن عزيز

، بيهقـي  »ترفع و يذكر فيها اسمهاالله أن ، و نهضوا من بيوت أذن ةاللوح المحفوظ متلو
:نويسداو در ادامه مي. را امامي دانسته است

فريد خراسان به علت زندگي در عصر سلجوقيان و نيز جايگاه اجتماعي 
هايش جانـب احتيـاط را نگـاه    و آمد با طبقات مختلف، در نگاشتهو رفت

] عقيـدتي روزگـارش  ـفكـري [اش از جريـان اصـلي   اشت تا جـدايي دمي
بينيم كه در همان زمان و در همان محيط، حتي طبرسي ما مي. آشكار نشود

. ه508همچنـين در سـال   . كنـد كاري ميمحافظهالبيانمجمعنيز در تفسير 
واعظـي كـه دانشـمندي بـزرگ و    الواعظينةروضةفتال نيشابوري، نويسند

الاسلام عبدالرزاق بن عبداالله بن برجسته بود به دست رئيس نيشابور، شهاب
الملك بود، بـه جـرم رافضـي    نظامةكه برادرزاد.)ه515: م(علي بن اسحاق 

.شودبودن كشته مي
چه حنفي و چـه شـافعي،   ،يك از نويسندگان طبقاتاز سوي ديگر هيچ

 ـ. اندنام او را در كتابهايشان نياورده نويسـان او را بـه   نامـه ين زنـدگي همچن
او ] شـيعيان [ولي ياران ما .اندكدام از مذاهب چهارگانه منسوب نساختههيچ

عبـدالجليل  . انداش را در كتابهايشان آوردهنامهاند و زندگيرا از خود شمرده
خـود بـه شـيعه    الـنقض رازي، همروزگار و معاشر گرانقدر بيهقي، در كتاب 

در ري . ه552عبدالجليل اين كتاب را بـه سـال   . استبودن او گواهي داده
نوشته است و آنجا كه به بزرگان و برجستگان ايـن طايفـه در عصـر خـود     

الامام ابوالحسن …خرينتأري علمائنا المبحمن متمن و«: نويسدبالد، ميمي
 ـ489(ن شهرآشوب بهمروزگار ديگر بيهقي، يعني ا. )212ص (» الفريد 588ـ

زنـدگي او و  حدانسته و شـر ] شيعيان[ا از برجستگان اين طايفه نيز او ر.)ه
همچنـين شـرح حـال    162.آورده اسـت )52ـ51(معالم العلماءپدرش را در 

دارد، برشيعيان را درةـنامبيهقي و پدرش در بسياري از كتابهايي كه زندگي
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المستدرك، اعيان الشيعه، طبقـات  ة، خاتمالآملالعلماء، املرياضاز جمله 
بجـز شـيعيان،   163.شـود ديده مـي …و اعلام الشيعه، معجم رجال الحديث

انـد؛ تنهـا   اند و شرح حال او را ننوشـته نويسان اهمال كردهنامهديگر زندگي
كان در شـرح حـال بـاخرزي،    خلّي و به تبع ايشان، ابندياقوت، ذهبي، صف

.داناو را آوردهةـنامزندگي
و حنيفهناقب ابيمالمواهب الشريفه في دو كتاب كشف الظنونچلبي در 

دهد اما او را به بيهقي نسبت ميوسائل الالمعي في فضائل اصحاب الشافعي
خود و نه در ديگـر  مشارب التجاربو حكام النجوماجوامع نه در كتابهاي 

حال آنكـه اشـاره بـه    ،اي نكرده استهايش به اين دو اثر هيچ اشارهنوشته
در ايـن  . معمول و رايج اوسـت ةهايش در خلال يك اثر، شيوديگر نگاشته

بنابراين نـه . اندديگران نيز از اين دو كتاب ياد نكردهميان ياقوت، صفدي و
ةتنها انتساب اين دو كتاب به ابوالحسن بيهقي نادرست است، بلكـه نويسـند  

يكـي شـافعي و   ةرا كه آشـكارا نويسـند  چ،تواند يك نفر باشدآنها نيز نمي
164.ديگري حنفي استةنويسند

 ـمعـارج نهـج  خود بر كتاب ةـاستاد اسعد طيب در مقدم بيهقـي، نظـر   ةـالبلاغ
:استچنيناو ةـنوشتةچكيد. كندطباطبايي را رد مي
.در بر ندارداي از شيعه بودنش هاي او به ما رسيده است، نشانهآنچه از نگاشته

سلطان محمود غزنوي از جد ابوالحسن يعني ابوسليمان فندق بن ايوب خواسـت  
.تا از روستاي سيوار به نيشابور بيايد و دادرسي و فتواي آنجا را در دست گيرد

رفت از ديوان سلطان طغـرل  وقتي حاكم ابوعلي حسين بن فندق به سفر حج مي
اي ، نامه]االلهبامر[فه القائم بك سلجوقي به عبدالملك بن محمد بن يوسف، وزير خلي

.نوشتند و از او خواستند تا ابن فندق را مورد عنايت خويش قرار دهد
ممـن لـه البيـت    ] …[هذا الحاكم الامـام ابـوعلي   و«: توصيه آمده استةـدر نام
آن است كه او به مذهبي خـدمت  » بيت القديم«مقصود از . »الصميمتدالمحالقديم و

،تاريخ بيهـق متن مثال در (بندند لجوقي و وزير دارالخلافه بدان پايكند كه سلطان سمي
.)آمده است102ص 

ش اميرك بن حسين بن فندق، به نيابت از اسماعيل صابوني خطابت نيشابور جد
سپس با فرمان قادر باالله عباسي به اصالت بـه آن سـمت گمـارده    . عهده داشترا بر
.شد
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عهـده  چندي دادرسي بيهـق و اسـترآباد را بـر   ةبرادر اميرك، قاضي سديدالقضا
.گرفت

بيش از بيست سال در بخـارا سـكني گزيـد و بـا     ) زيد بن محمد(پدر ابوالحسن 
سرزمين بخارا نه آن هنگام و نه اكنون از شـهرهاي  . علماي آنجا رفت و آمد داشت

.نشين به حساب نيامده استشيعه
والـي ري را بـه عقـد سـلاجقه     گويـد كـه يكـي از زنـان نـژاده      بيهقي خود مي

آيـا سـلجوقيان شـهر ري را بـه     . الدين محمد بن مسعود مختار درآورده استشهاب
سپردند؟ي شيعي ميددست مر

.منصب دادرسي بيهق به ابوالحسن بيهقي واگذار شد.ه526در سال 
اي را به دربار سلطان سنجر سلجوقي فرستاد تا هنگامي كه پادشاه ابخاز فرستاده

.پرسشهايي را مطرح كند، تنها بيهقي براي پاسخگويي فراخوانده شد
بر سر راه سفر حج، ) در افغانستان كنوني(دانشمنداني از يوزكند .ه555در سال 

.و از او در روايت حديث اجازه گرفتنددبه بيهق آمدند و بر بيهقي تفسير خواندن
در جـامع قـديم، روز   او در نيشابور مجالس وعظ داشت، از جملـه روز جمعـه  

در . نشستهاي هفتگي داشتحاجچهارشنبه در مسجد مربع و روز دوشنبه در مسجد 
بن فخرالملك و نيز بزرگان شهر بـراي  الوزرا طاهراين ميان فرستادگان وزير، ملك
165.آمدندتجليل و نكوداشت پيش او مي

.شافعي و مناقب امام ابوحنيفه] امام[فضايل ياران ةهاي او دربارنگاشته
.برگزاري مجلس وعظ در مدرسه و جامع مرو

.امام ابوحنيفه: بارها نوشته استتاريخ بيهقدر 
وعلـي  «: گفتـه اسـت  ) ص(پس از درود بر پيامبرالبلاغهنهجمعارجةـدر مقدم

ترخي علـي سـدفها   لاالفاروق و ذي النورين و المرتضي، تحياتاصحابه الصديق و
.)94ص (» ...سجوف

درود فرسـتاده و  ) ص(بـر پيـامبر  » ي االله عليهصلّ«با عبارت تاريخ بيهقاو در 
طيب سخن كساني را كه به نيامدن نام بيهقي در اسعد. را نياورده است» آلهو «ةـكلم

رد پـذيرد و در توضـيح دلايـل    كنند، نميكتابهاي طبقات شافعي و حنفي استناد مي
دانشمندان آن مذهب ةـشرح حال همةكتابهاي طبقات در برگيرند«: نويسدخود مي
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طيـب در  . »اندنيست، به همين دليل برخي از آنان استدراك و ذيلهايي بر آنها نوشته
نويسـان سـني او را بـه يكـي از     پاسخ به اين پرسش كه چرا هيچ يك از شرح حال

بينيم كه عمررضا كحالـه شـرح   مي«: نويسداند، ميمذاهب چهارگانه منسوب نساخته
ترديد كحالـه در نقـل خـود بـه     بي. حال بيهقي را آورده و او را شافعي دانسته است

166.»منابع پيش رويش وفادار بوده است

آنچه استاد طيب بر آن است يعني خودداري غزنويان و سلجوقيان از به كارگيري 
ندانش در منصبهاي قضا و فتوا در صـورت  بن زيد بيهقي يا يكي از بزرگان خاعلي

شيعه بودن آنان، خود سياستي بود كه محمـود غزنـوي و پـس از او سـلجوقيان در     
محمود غزنوي پـس از  . بستندگزينش كارگزاران براي منصبهاي حكومتي به كار مي

اي نوشـته  بويه در شهر ري و سامان دادن كارهـا، در نامـه  چيره آمدن بر خاندان آل
: است

اند و حنفي، بر ديلمان و زنادقه و لشكر ترك را كه همه مسلمانان پاكيزه
تم، بعضي به شمشير ايشان كشته شـدند  سباطني گماشتم، تا تخم ايشان بگس

و بعضي گرفتار بند و زندان گشتند و بعضي در جهان آواره شدند؛ و شغل و 
خواجگان و متصرفان خراسان را فرمودم كه ايشان يا حنفي يـا  ةـعمل، هم

اين هر دو طايفه دشمن رافضـي و خـارجي و بـاطني    . شافعي پاكيزه باشند
قلم بر كاغذ نهد، از 167ركند، و نگذاشتم كه يك دبير عراقيباشند و موافق تُ

ريده آنچه دانستم كه دبيران عراق بيشتر از ايشان باشند و كار بر تركـان شـو  
168.دارند، تا به اندك روزگار، بدين تدبير، عراق را از بدمذهبان صافي كردم

خود آورده است، كتـابي كـه بـراي    ةـسياستنامالملك اين نامه را در كتاب نظام
. گيرندامور سرزمينها از آن بهرهةسران سپاه و نيز سياستمداران نوشته بود تا در ادار

لملك و پسران و نوادگانش، همگي يكي پس از ديگـري  اما آشكار است كه نظامبر
رو اگر نسبت خـانوادگي بيهقـي و   از اين. وزيران و كارگزاران دربار سلجوقي بودند

اش را بـا سـلطان سـنجر    شغل او را در منصب قضا در روزگار سلجوقي و نيز رابطه
خن بيهقـي اسـت   كند سآنچه اين نظر را تأييد مي. شودبپذيريم، شيعه بودن او رد مي

ةالصـلا و«: نويسـد كه پس از ستايش خدا ميالامثالغرردر آغاز جلد دوم كتاب 
علي محمد خاتم انبيائه، و علي الصديق و الفاروق و ذي النورين و المرتضي، وسائط 

توان گفت كه بيهقي دوستدار اهـل بيـت بـود و ايـن     ه مينگوبدين169.»قلائد اوليائه
.به معناي امامي بودن او نيستضرورتاً
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بيهقي حنفي بود يا شافعي؟
، انوجود دو كتاب بيهقي يكي در مناقب امام ابوحنيفه و ديگري در طبقات شافعي

بر پيوند او با اين دو مذهب دلالت دارد، اما اين پيوند پيچيده و غامض است چرا كه 
انـد و از ديگـر سـو نويسـندگان     از يك سو تاكنون آن دو كتاب به دست ما نرسيده

اند و حتي از او بـه شـيخ   كتابهاي طبقات در اين دو مذهب، شرح حال او را نياورده
ما در ميان استادان او و افزون بر اين. انداد نكردهيكي از بزرگان آن دو مذهب نيز ي

انـد، افـرادي را از مـذاهب    كساني كه با وي در طي دوران تحصيل معاشرت داشـته 
 ـ    مـي تـر آنچه اين مسأله را پيچيـده . بينيمگوناگون مي ةـكنـد، عـدم آگـاهي بـر هم

آورد و آنهـا را  هاي اوست تا بتوان به ياري آنها دانستيهاي گوناگون را گـرد  نگاشته
برخي از اين دلايل، مرحوم طباطبايي را به نفـي نسـبت دو   . با يكديگر مقايسه كرد

ا حـاجي  هتن«به او سوق داده است چرا كه وسائل الالمعيوالمواهب الشريفه كتاب 
حكـام  اجوامـع همچنين از آن دو در كتابهاي 170.»كندخليفه از آن دو كتاب ياد مي

تـوان ايـن ترديـد را    مـي . هيچ ذكري نيامده استتجارب بيهقي مشارب الياالنجوم 
هـايش  اينگونه پاسخ گفت كه شايد بيهقي آنها را پس از نوشتن فهرست نام نگاشـته 

بيهقـي را از  نوشتبينيم كه ياقوت پس از آنكه فهرست خودما مي. تأليف كرده باشد
مشـارب او در كتـاب  است كه] فهرستي[اين «: نويسدكند، ميهايش ذكر مينگاشته

لبـاب  بـه فارسـي و   تـاريخ بيهـق  خود ياد كرده است و من از او كتابهاي التجارب
تلخيص مسائل من او براي نمونه در آن فهرست از دو كتاب 171.»امرا ديدهالانساب
نام نبرده است حال آنكه ابـن شهرآشـوب،   جواب يوسف اليهودي العراقيوالذريعه 

با اين همـه  . همروزگار بيهقي كه او را ملاقات نموده، از اين دو كتاب ياد كرده است
.در صحت انتساب اين دو كتاب به بيهقي هيچ ترديدي وجود ندارد

ما دو گواهي مبني بر حنفي مذهب بودن بيهقي داريم كه نخستين آنهـا بـر زبـان    
 ـ463(صلاح ابن خـود،  ةـاء الشافعيهقالفطبقات او در كتاب . وارد شده است.)ه577ـ

ابوالحسن بـن  «: نويسدكند، ميبيهقي نقل قول ميلامعي اوسائل هنگامي كه از كتاب 
172.»القاسم البيهقي الحنفيابوالحسن بن ابي«و » القاسم الحنفي المذهبابي

است كه شرح حال بيهقي را .)ه845بعد از ـ777(اما گواهي دوم از فصيح خوافي
173.»كان حنفي المذهب«: گفته استواةآورده و دربار
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خاندان صاعديان بوده است، شواهد ةاو كه دربارعرائس النفائسشايد در كتاب 
بـن محمـد   حنفي بودنش بيشتر باشد چرا كه نسب اين خاندان به ابـوالعلاء صـاعد  

القضـات بـود و   نيشابور به وي ختم شده بود و او قاضيرسيد كه رياست حنفيان مي
از بخـش  53ةشـمار : بنگريد به(فرزندان و نوادگانش نيز منصب قضا را برعهده داشتند 

.)او اختصاص داردعرائس النفائسهاي بيهقي كه به معرفي كتاب نگاشتهةويژ
ياد كرده .)ه756ـ683(تنها سبكي انطبقات شافعيةاما از كتاب ديگر بيهقي دربار

كتابهاي نوشته شده راجع بـه طبقـات ايـن مـذهب     ةاو به هنگام گفتگو دربار. است
سپس ابوالحسن بن ابوالقاسم بيهقي محـدث، معـروف بـه فنـدق كتـابي      «: نويسدمي

ناميـد كـه از آن آگـاهي    وسائل الامعي في فضائل اصحاب الشافعينوشت و آن را 
كتـابي  . …حـافظ ابوالحسـن  «: نويسدكند و ميسپس بار ديگر از او ياد مي. »نيافتم

، الكبريةطبقات الشافعيولي محقق اين چاپ از كتاب 174.»بزرگ در مناقب نوشت
به دنبـال يكـي از   الطبقات الوسطي ةـاي را برگرفته از نسخخود افزودهةـدر حاشي

وسـائل الالمعـي فـي    اين را از كتاب .)ه643ـ577(صلاح ابن«: استمتون نقل كرده
هاي ابوالحسن بن ابوالقاسم بيهقي معروف به فندق ، از نگاشتهفضل اصحاب الشافعي

جنگي منقول ديدم كه شامل گروهي از شافعيان بـود  درمن آن را …نقل كرده است 
از خبر سـبكي  175.»رده بودآن را گرد آو) خدايش بيامرزاد(كه ابونجيب سهروردي 

دانست و اگر به شـافعي بـودنش بـاور    آيد كه او بيهقي را محدث و حافظ ميميبر
شايد نبودن ياد بيهقي در كتابهاي . آوردخود ميطبقاتداشت، شرح زندگي او را در 

پيش از سبكي، سبب شده بود تا شافعي بودن بيهقي بـراي او ثابـت نشـود   طبقات .
او نام كتاب . نمايدكند و از آن نقل قول ميصلاح نيز به اين كتاب بيهقي اشاره ميابن
صلاح از اين كتاب نقل قول ابن176.نويسدميوسائل الالمعي الي فضائل الشافعيرا 

يابيم اين كتاب بيهقي تـا روزگـار   نخست آنكه درمي: بيهقي براي ما چند فايده دارد
صلاح در حنفي مـذهب بـودن بيهقـي    دوم صراحت ابن.صلاح موجود بوده استابن

صلاح به شافعي سومين فايده آن است كه اگر ابن. است كه پيشتر به آن اشاره كرديم
طبقات شافعيان است ةبودن بيهقي باور داشت، شرح حال او را در كتاب خود كه ويژ

گرفتـه  بـر آورد و به اينكه كتابش شرح زندگي عالم بزرگي چـون بيهقـي را در  مي
.باليدباشد، مي
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بيهقي بـه او  الانتصاربه هنگام ياد از كتاب .)ه1067: م(با اين همه حاجي خليفه 
نيز به هنگـام نـام   .)ه1339: م(اسماعيل پاشا بغدادي 177.نسبت شافعي افزوده است

به او نسبت شافعي داده استون،نايضاح المكبيهقي در ةهاي پراكندبردن از نگاشته
.)هابخش نگاشته: به دبنگري(

دهـد كـه او   نشان مـي ـوسائل الالمعيوالمواهب الشريفه ـاين دو كتاب بيهقي
دو مذهب حنفي و شافعي دارد و در آن روزگار كه كشمكشـهاي ةـپايگاهي در ميان

. انجاميد، وي اهل خرد و مـدارا بـود  گاه به پيكارهاي خونين ميميان پيروان آن دو
اواخـر روزگـار فرمـانروايي    ةبه هنگام گفتگو دربارالسلجوقيهةاخبارالدولةنويسند

در پيكاري كه ميان «: نويسدمي)بر مسند حكومت بـود . ه522ـ511كه از (سلطان سنجر 
عمـاد  178.»نفر از حنفيان كشته شدندشافعيان و حنفيان روي داد، در نيشابور هفتاد

اصفهاني نيز وقتي از گرايش برخي از نزديكان و اطرافيان وزيران به اين يا آن فرقه 
: گويدكند، چنين ميياد مي

الـدين  خادمان حبشي داراي سپاه، خاندان و بارگاه بودند از جمله نجـم 
و مانند آنـان كـه بـر    .. .الدين اقبالرشيد از مشايخ و بزرگان ايشان و جمال

جسـتند  ب ميشافعي تعصب داشتند و با آزار ديگران به خدا تقرّمذهب ضد
و پيروان مذهب شافعي را بـا انـواع گونـاگون بلاهـا در تمـامي سـرزمينها       

خادمـان حبشـي   . كردنـد راندند و تبعيد مـي كردند و آنان را مييسركوب م
كوشيدند تا مذهب ايشان را از ميان بردارند و نور آن را خاموش سازند امـا  

آنان رؤساي مذهب شافعي را . روزش بيشتر شد و خداوند بر نور آن افزودب
در تمام شهرها سركوب كردند و كسي از ايشان را باقي نگذاشتند، از جملـه  

الفضائل بـن المشـاط در ري، ابوالفتـوح اسـفراييني در بغـداد و خانـدان       ابو
يـا  در اين ميان گروهي در پي كسـب جـاه و مقـام و   . خجندي در اصفهان

به مذهب ابوحنيفـه گرويدنـد از جملـه    ـو نه ترس از خدا  ـترس از آنان
179.الدين ساويةقاضي عمد

در اين سـال در  «:گويدمي.ه558ذيل حوادث سال مجمل فصيحيخوافي در 
تعصب مذهب واقع شد و هفـت روز مصـاف   ةـاصفهان ميان قضات جنگي به واسط

180.»ها خراب كردندبود و از جانبين مردم بسيار به قتل آمدند و خانه

از وضـع نيشـابور   الصدورة راحخ خاندان سلجوقيان، در آنچه راوندي، مورلنق
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او به پيكار و نابودي ويرانگري كه در آن ةپس از ترك غزان نوشته است و نيز اشار
: اين كشمكش مذهبي كافي استةـاده است، براي نشان دادن عمق فاجعشهر روي د

و چون غزان برفتند مردم شهر را به سبب اختلاف مذاهب حقايد قديم بود، هر شب «
ها كه از زدند تا خرابهكردند و آتش در محلت مخالفان مياز محلتي حشر ميفرقتي

181.»مانده بود اطلال شدآثار غزّ

اي وجـود  آيد كه در شهر بيهق نيـز درگيريهـاي فرقـه   برميبيهقريخاتاز كتاب 
هب از يـك سـو و   ااميـه و پيـروان ديگـر مـذ    داشته است از جمله درگيري ميان كرّ

تـوان بـه رويـدادي در روزگـار     همچنين مـي 182.حنفيان و شافعيان از سوي ديگر
 ـ   خـود چهـار   ةـسلطان محمود اشاره كرد كه يكي از نيكوكاران شهر بيهـق بـه هزين

اميـان و سـادات علـوي و معتزلـه و     حنفيان، شافعيان، كرّةـمدرسه براي چهار طايف
او غلامـي را  . صاحب بريد خبر آن را به سلطان محمود گـزارش داد . زيديه بنا كرد
: محمـود او را تـوبيخ كـرد و گفـت    . گذار اين مدارس را به غزنه بـرد فرستاد تا پايه

كـردي، اگـر   اي بنا مـي مذهبي كه بدان باور داري مدرسهتر آن بود كه براي شايسته
سـازي و آنـان را در آنجـا    پـا اي براي كساني كه مذهبي خلاف تو دارند برمدرسه

: افزايـد بيهقـي مـي  . ب بـه خـداي بـزرگ   اي و نه تقـرّ كردهپرورش دهي، قصد ريا
183.ميانجيان او را شفاعت كردند و او رهايي يافت

ةتعصبات مذهبي ويرانگر، بيهقي انديشيد تا دو كتاب يكـي دربـار  باتوجه به اين 
.پيشوايان مذهب شافعي و ديگري در مناقب امام ابوحنيفه بنگارد

بيهقي احاديثي را روايت كرده است كه در كتابهاي اماميه نيامده است ماننـد ايـن   
ل دعائي اللهم اني بشر، فاذا دعوت علي انسان فاجع«): ص(حديث منسوب به پيامبر

 ـ184.»اهده الي الصراط المستقيمعليه، وله لا ةـاين حديثي است كه در چند مجموع
ولي در كتابهاي اماميه از آن اثري نيست چرا كه آنان اين سخن 185حديث آمده است

:بينندرا با آيات زير كه در وصف نبي است در تضاد مي
]انَّولَكقٍلُخُٰليعمبِ؛ ف186َظيمٍعا رحةٍمااللهِنَمنْللَتهمـو   ـكُولَ  ـفَتنْ  ـاً غَظَ يظ ل

 ـمـا ع هيلَعيزٌزِعمكُسفُنْاَنْمولٌسرمكُد جاءقَلَ[؛ 187]كلوحنْوا مضَفَنْلابِلْقَالْ ، متُنْ
حريصلَعكُيالْ، بِممنينَؤمؤُروفر188.]حيم

اشـاره داشـت كـه    189»ةتجتمع امتي علي ضـلال لا«توان به حديث همچنين مي
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ةبيهقي آن را روايت كرده است حال آنكه در كتابهاي اماميه نيامده است و آنان دربار
190.اين حديث چون و چرا دارند

معالم العلماءبا اين همه شرح حال بسيار كوتاه او همراه با شرح حال پدرش در 
من «رد عبدالجليل رازي از بيهقي با عبارت افزون بر يادك. ابن شهرآشوب آمده است

آمـدن ايـن   ؛گونه كه طباطبايي نيز آن را نقل كـرده اسـت  همان» علمائنا المتأخرين
هرچند ابـن شهرآشـوب و   . عبارتها در كتابهاي اماميه در خور نگرش و توجه است

كه انگيز است چرابا اين همه امامي دانستن او شگفت،اندرازي همروزگار بيهقي بوده
در .)ه600ــ زنـده در   504(الدين علي بـن عبيـداالله رازي   همروزگار ديگر او، منتجب
شـرح حـال رجـال    «ةكه دربـار علماء الشيعه و مصنفيهمكتاب خود با نام فهرست 

 ـ   191»اماميه پس از شيخ ابوجعفر محمد بن حسن طوسـي  دگي و بـوده اسـت بـه زن
ةـرازي آنچنان كه در مقدم. نكرده استايسرگذشت بيهقي و نيز پدرش هيچ اشاره

زيست و در آنجـا بيهقـي را گهگـاه    كتابش آورده است افزون بر ري كه در آنجا مي
گرد شهرها گشـت و بـه   ،كردديد و با دانشمندان و سرشناسان آن شهر ديدار ميمي

خود گذشته فهرستاو در . رفت) النهرماوراء(رود بغداد، حله، نيشابور و شهرهاي فرا
دان، از محدثان و فقيهان و كساني كه از فريـد خراسـان،   از عالمان و بزرگان حديث

تـري داشـتند يـاد كـرده و     خ و فيلسوف، شأن و مقام پايينبيهقي عالم، محدث، مور
ن عبـارت  او گاه شرح حال فـردي را تنهـا بـا افـزود    . حالشان را آورده استشرح

به نـامش آورده اسـت و حتـي    » فقيه صالح«و يا » صالح محدث«يا » صالح دين«
كردنـد نوشـته   شرح حال برخي از امامياني را كه گرايش مذهبي خود را آشكار نمي

بن علي جعفـري زينبـي كـه    براي نمونه رازي در شرح حال عمادالدين جعفر. است
اسـاس  يرو مـذهب حنفـي بـود و بـر    فقيه فاضل كه پ«: گويدساكن دهستان بود مي

الـدين علـي   همچنين شرح حال تاج192.»دادمذهب ابوحنيفه نعمان بن ثابت فتوا مي
منصـب فتـوا در   «:را آورده و نوشـته اسـت  زينبيبن جعفر جعفري، فرزند جعفري 

گونه كه پدرش عمادالدين جعفـر آن را برعهـده   دهستان به او واگذار شده بود، همان
193.»داداز روي تقيه خود را حنفي مذهب نشان مياو . داشت

الـدين شـرح حـال    منتجب. اندگاهي او را با ديگر بيهقي همروزگارش درآميخته
ابوالحسـين زيـد بـن    «فقيهي بيهقي را كه از او حديث شنيده بود، آورده اسـت و او  



753ابن فندق و تاريخ بيهق

نويسي مانند نامهفن زندگياماميِبرخي از استادانِ. است194»حسن بن محمد بيهقي
بر اين باورنـد كـه   197محمدصادق بحرالعلومو سيد196و محقق نوري195حر عاملي

اين آميختگي از آن . استتاريخ بيهقةاين زيد بن حسن همان علي بن زيد، نويسند
.اندديگري جابجا كردهةـرو پديد آمده است كه كاتبان اسم يكي را با كني

الـدين آمـده   منتجبالفهرست و الاربعينكتاب در دو» زيد بن حسن بيهقي«نام 
نمايد كه كاتبان آن دو كتاب لغزشـي يكسـان مرتكـب شـده     است و براستي بعيد مي

حقيقت آن است كه اين زيد بن حسن از محـدثان اماميـه و يكـي از راويـان     . باشند
است و هيچ ارتباطي با علي بن زيـد نـدارد،   ]ع[الامام علي بن موسي الرضاةصحيف

بـن  بـن احمـد  قاضي يمني، جعفـر .هرچند همروزگار او و مانند وي اهل بيهق بود
بـن  اخبرنا القاضي الامام احمـد «: گويدميتيسير المطالبدر .)ه573: م(عبدالسلام 

سـين زيـد بـن    اخبرنا الشيخ الامام الزاهد فخرالدين ابوالح: الحسن اسعده االله قالابي
اخبرنـا السـيد الامـام    : الحسن بن علي البيهقي بقراءتي عليه، قدم علينا الـري، قـال  

ابوالحسن علي بن محمد بن جعفر الحسني النقيب باستراباد في شهر االله رجب الاصم 
مسـند زيـد بـن علـي    و در سلسله سندهاي ،198»……ثمان عشر و خمس مئهةسن
حسن الكني عن زيد بن الحسن البيهقـي عـن الحـاكم    البن ابيعن احمد«: خوانيممي
 ـ(القاسـم  الفضل وهب االله بن الحاكم ابيابي 199.».…كانيس ـالح) االله بـن عبـداالله  دعبي

زيد بن علي بـن حسـين   «: گويدبن صالح زندگي او را آورده و ميالدين احمدصفي
شـهرت  ش حسـن  زيدي كه در نسبت به جـد خراساني عبداالله احمد بن بن علي بن 

بروقـاني نيـز   بـه او  آمـده اسـت و   200يافته است و در كتابها زيد بن حسن بروقني
بـه يمـن وارد   .ه540همان زيد بن حسن خراساني بيهقي است كه در سال اند،گفته

ابوسعد صـحيح  (شيخ زيد همان فضل بن حاكم ابوسعيد . شد و در تهامه از دنيا رفت
زيد بن : گويدبن محمد شرفي مياحمد. بيهقي استجشميةـمحسن بن كرام) است

201.»از خراسان به يمن رفـت .ه541الاولي سال يدحسن بيهقي زيدي در ماه جما

او فخرالـدين  «:گويـد كنـد و مـي  طباطبايي از اين شخص ياد مـي ] عبدالعزيز[علامه 
ولـي قاضـي  202،»درگذشـته اسـت  .ه550بروقني زيدي است كه در حدود سـال  

203.از دنيا رفته است.ه542اسماعيل اكوع بر آن است كه او در سال 
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هاي بيهقينگاشته
اي اوست هاصلي آگاهيهاي ما از نوشتهةـبيهقي سرچشممشارب التجارب كتاب

هاي خود را كه تا آن هنگام نوشـته بـود همـراه بـا     چرا كه در آن فهرستي از نوشته
نامـه و نيـز   ايـن زنـدگي  ءالادبامعجمياقوت در .اش به دست داده استنامهزندگي

 ـ1762گونـه صـفحات   بدين. هاي او را آورده استنگاشتهفهرست از كتـاب  1763ـ
مشـارب  به اين فهرست اختصاص يافته است و من هر جـا بـه كتـاب    ءالادبامعجم

افزون بر اين از منابع ديگري . كنم، مقصودم همين دو صفحه استاشاره ميالتجارب
: گويـد ياقوت پس از ذكر اين فهرست مـي . امنيز براي تكميل اين فهرست بهره برده

ارسيه، و فبالتاريخ بيهق، و وجدت له كتاب مشارب التجاربهذا ما ذكره في كتاب «
انيم ولـي  دگارش اين فهرست را نميبه طور مشخص تاريخ ن.»لباب الانسابكتاب 

به پايان برده .ه558كه نگارشش را در سال لباب الانساباز اينكه در آن از كتاب 
بنگريـد بـه   (، چيزي نگفتـه اسـت  افزودهبه آن مي.ه559و پيوسته دست كم تا سال 

يش از اين تاريخ پگمان نگارش آن فهرست به بي) هاي بيهقياز فهرست نگاشته67ةشمار
556كه در سال المواهب الشريفههمچنين چون در آن فهرست از كتاب . گرددبازمي

ايـن  از توان نتيجه گرفت كـه او آن فهرسـت را پـيش    كند ميمينپايان يافته، ياد .ه
كنـد  نمـي ايهيچ اشارهتاريخ بيهقاما از اينكه در آن فهرست به . تاريخ نوشته است
دانيم نگارش نخست اين كتاب در مـاه محـرم   شود چرا كه مينميچيزي دستگير ما

الاول سال ي لامراالله در ربيعفپايان يافته و او پيوسته تا هنگام مرگ مقت.ه544سال 
اي از اين كتاب كه به دست ما رسيده در نگارش نسخه. افزوده استبدان مي.ه555
.ه556ياد آن فهرست پيش از سال پس به احتمال ز. پايان يافته است.ه563سال

كنيم چرا كـه موضـوع   در اينجا تنها به ذكر نام كتابها بسنده مي. 204نوشته شده است
كنـيم منظـور   يـاد مـي  » طباطبـايي «همچنين هرگـاه از  . آنها روشن و آشكار است

 ـ نهج«عبدالعزيز طباطبايي با عنوان گيري از جستار سيدبهره » القـرون ر البلاغـه عب
.به چاپ رسيده استتراثناةـكه در مجلاست
.)1/699، العارفينةهدي؛ مشارب التجارب(ج 1، آداب السفرـ 1
.)1/36، ايضاح المكنون؛ مشارب التجارب(ج 1، احكام القراناتـ 2
.)1/699، ةهدي؛ 1/53، ايضاح؛ مشارب التجارب(ج1، ةمن شدائد المساحةراحلإاـ 3
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مشـارب  (ج 1، ةو الشـريع ةو تفسـير الفـاظ المحـاور   ةازاهير الرياض المريعـ 4
الحمد«: ابتداي كتاب چنين است.)1/278، ةالذريع؛ 1/65، ايضاح؛ 1/699، ةهدي؛ التجارب

قولهايي كه خود بيهقـي  از نقل. »...الاقسامةنيالله الذي خلق الخلائق، من بسائط متبا
تفسير معاني لغوي اصطلاحات شرعي ةآيد كه دربارمياز اين كتاب برگرفته است بر

از آن . است مانند معناي نقيب و نقابت، فتوا و فتيا، عفو و معافات و معني نام موسي
اع و العقار، ويضلتربت يداك، يقال لصاحب ا«:توان به اين جمله اشاره كردميان مي

، 272، 126، البلاغـه معـارج نهـج  ؛  2/717، لباب الانساب(205»يقال لصاحب المواشيلا
ةـيكي در كتابخان: از اين كتاب دو نسخه به دست ما رسيده است. )461، 442، 440

و ديگري در درالكتـب مصـر از كتابهـاي    3331ةمركزي دانشگاه استانبول به شمار
.تيموريةـكتابخان
، الانسـاب لبـاب  ؛ 156، تـاريخ بيهـق  مشارب التجارب؛(ج 1، ـ ازهار اشجار الاشعار5

پــس از آوردن لبــاب الانســاببيهقــي در . )26/43، ةالذريعــ؛ 1/699، ةهديــ؛ 2/654
هذا نوع من محاسن الشعر مذكور فـي كتـاب ازهـار    و«: گويداي از جناس ميگونه

و » فـي خعيـوب  «دقايق صنعت شـعر و  ةدربارتاريخ بيهقاو در . »اشجار الاشعار
بيشـتر در  «: نويسـد ته است و در پايان ميآن سخن گف» ةو نكوهيدهاوصاف ستود«

. »اماز تصنيف خويش بياوردهازهار اشجار الاشعاركتاب 
.تفاسير العقاقير= اسامي الادويه و خواصها و منافعها 

.)1/699، ةهدي؛ 1/47، ايضاح؛ مشارب(ارذاسرار الاعتـ 6
.)1/699، ةهدي؛ مشارب(ج 1، اسرار الحكمـ 7
 ـ؛ 1/699، ةهدي؛ مشارب(ج 1، ةالقرآن مع الاجوبةسئلأـ8 كـه در آن  4/266، ةالذريع

.)تفسير بيهقي نام گرفته است
.)1/699، ةهدي؛ 1/92، ايضاح؛ مشارب(ج 1، اصول الفقهـ 9

.)مشارب(ج 1، اطعمة المرضيـ 10
: استآ كه در آن آمده 171، برگ الامثالغرر(شعارالأزهار علي اشجار لأاظهار اـ 11

في النفوس في كتاب مفرد صنفته في علوم الشعر خاصـة و هالشعر و تأثيرقد ذكرت الكلام فيو«
.)»اظهار الازهار علي اشجار الاشعارتهسمي

.)1/699، ةهدي؛ 1/97، ايضاح؛ مشارب(ج 1، الاعتبار بالاقبال و الادبارـ 12
.)1/699، ةهدي؛ مشارب(ج 1، القرآناعجازـ 13
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.)1/699، ةهدي؛ 1/107، ايضاح(ج 1، الافادة في اثبات الحشر و الاعادةـ 14
آمـده  » كلمتـي «كه در آن به صورت 1/699، ةهدي(ج 1، الافادة في كلمة الشهادةـ 15
.)مشاربآمده است؛ الافادة للشهادةكه در آن به صورت 86، معالم العلماء؛ 1/107، ايضاحاست؛ 

روشـن  . )1/123، ايضـاح ؛ 1/699، ةهدي؛ مشارب(راتالأمارات في شرح الإشاـ 16
.سيناابناشاراتاست كه اين كتاب شرحي است بر كتاب 

 ـ؛ مشـارب (ج 1، امثلة الاعمـال النجوميـة  ـ 17  ـ؛ 1/699، ةهدي كـه  5/255، ةالذريع
.)دانسته استجوامع احكام النجوماش اين كتاب را يكي از منابع كتاب ديگر بيهقي يعني نويسنده
كـه در آنجـا از آنِ   1/130، كشـف الظنـون  ؛ مشـارب (ج 1، الانتصار من الاشـرار ـ 18

.)1/699، ةهديدانسته شده است؛ شافعي…ابوالحسن
، ةالذريع؛ 1/699، ةهدي؛ 1/154، ايضاح؛ مشارب(ج 1، در اصول، ايضاح البراهينـ 19

26/74(.
، ايضـاح ؛ مشـارب (ج 1، بساتين الانس و دساتين الحدس في بـراهين الـنفس  ـ 20

.)26/100، ةالذريع؛1/699، ةهدي؛ 1/180
.)26/106، ةالذريع؛ 1/699، ةهدي؛ 1/192، ايضاح؛ مشارب(ج 1، البلاغة الخفيةـ 21
، مجمـل فصـيحي  ؛ 1/699، ةهدي؛ 1/289، كشف الظنون؛ مشارب(ج 1، تاريخ بيهقـ 22

آن را ةـبيهقي نخستين نسخ ـ. آن سخن گفتيمةكه پيشتر دربار)6/30، ةالذريع؛ 2/242
كه آخـرين  .ه563نوشته است، سپس پيوسته تا چهارم شوال سال .ه544در سال 

.افزوده استآن را در روستاي ششتمد فراهم آورده به آن ميةـنسخ
رونويسي شده است بـه  .ه835نگاشت اين كتاب كه در سال ترين دستقديمي«
تـر نيـز   تـازه ةـاز اين كتاب دو نسخ ـ. بريتانيا وجود داردةموزدر 3578206ةشمار

مطالعات شرقي ابوريحان بيروني در تاشـكند كـه از   ةـيكي در مؤسس: موجود است
در آن 1524ةو بـه شـمار  207رونويسي شده اسـت .ه888اي به تاريخ روي نسخه

و در شمار 737ةاي است در برلين به شمارديگري نسخه. دشومؤسسه نگهداري مي
اي بـه تـاريخ   در لكنهـو از روي نسـخه  .ه1265نگاشتهاي شرقي كه در سال دست
به تصحيح دكتر احمد خورشيدي 1317اين كتاب در سال . نوشته شده است.ه888

االله حسيني قاري نيز آن را در سال دكتر كليم. بهمنيار در تهران به چاپ رسيده است
با ايـن همـه   ). طباطبايي(»باد هند تصحيح كرده استدر حيدرآ.م1968./ ه1388
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هايي كه به دسـت مـا رسـيده    وطي از اين كتاب، در نسخهفقولهاي ابنبرخي از نقل
، 4/415، 3/199، 383، 1/382، مجمـع الآداب : براي نمونه بنگريـد بـه   (است وجود ندارد 

از آنچه امروز بـه آن  تراي كاملو خود دليلي است بر آنكه نسخه) 5/513، 580، 421
.دسترسي داريم، وجود داشته است

 ـ ) 2/242، مجمل فصـيحي ؛ مشارب(ج 1، تتمة صوان الحكمة. 23 كتـاب  ةـكـه تكمل
.)ه391بعد از سال : م(جستاني سبن بهرام اثر ابوسليمان محمد بن طاهرصوان الحكمه

محمد شـفيع  ستادبه تصحيح ا.ه1351بار در هند به سال اين كتاب نخستين. است
العلمي العربـي  سپس استاد محمد كردعلي آن را ذيل كتابهاي مجمع. به چاپ رسيد

دليـل تغييـر عنـوان    . بـه چـاپ رسـاند   تاريخ حكماء الاسلامبا عنوان ] در دمشق[
بعـدها ناصـرالدين بـن    . كتاب از سوي كردعلي بـر مـا آشـكار نيسـت    ةشدهشناخت

اين كتـاب را  .)ه725زنده در سـال  (تبار كرماني يزديالملك منشيالدين عمدةمنتجب
ناميده است كه آن نيـز در  لمعة الانوارالاخبار ودرةبه فارسي ترجمه كرده و آن را 

بـا اسـتناد بـه پـژوهش طباطبـايي      . در لاهور به چاپ رسيده اسـت .ه1358سال 
:هاي اين كتاب عبارتند ازنسخه

ةقي ابوريحان بيروني در تاشكند كه با شـمار مطالعات شرةـمؤسسةـنسخ) الف
در خـوارزم رونويسـي   .ه697شود و در سـال  در آنجا نگهداري مي1448

.شده است
.].ه689به تاريخ [494ةبشير آغا در استانبول به شمارةـكتابخانةـنسخ) ب
.208].ه639به تاريخ [1408ةملا در استانبول به شمارمرادةـكتابخانةـنسخ) ج
كردعلي در تصحيح خود آن كه محمد1431ةبرلين به شمارةـكتابخانةـنسخ) د

.را اساس قرار داده است
.]كه تاريخ كتابت ندارد[902ةكوپريلي در استانبول به شمارةـكتابخانةـنسخ) .ه
.4096ةآستان قدس رضوي در مشهد به شمارةـكتابخانةـنسخ) و

از آنجا كه بيهقي در اين كتاب محمد بن عبدالجليل عمري معروف به رشيدالدين 
توان احتمـال  بلندآوازه را ستوده است ميةاديب، شاعر و نويسند.)ه573: م(وطواط 

 ـحكومت خوارزمشاه آتسزةداد كه آن را در دور الـدين محمـد يعنـي در    ن قطـب ب
الـدين  زمـاني رشـيد  ةنوشته باشد چرا كه در اين بـاز .ه551ـ521سالهاي ةـفاصل



)2(نامهمزدك758

.دار امور اداري بوده و پس از آن به علت سالخوردگي از كار كناره گرفته استعهده
.)1/699، ايضاح؛ 699/ 1،ةهدي؛ مشارب(ج 2، التحرير في التذكيرـ 24
.)1/699، ةهدي؛ 1/250، ايضاح؛ مشارب(ج 1، تحفة السادةـ 25
.)6/163، ةالذريع؛ مشارب(فصول بقراطتعليقاتـ 26
 ـ؛ 1/300،ايضـاح ؛ 1/699،ةهدي؛ مشارب(، مجلد ضخيم تفاسير العقاقيرـ 27 ، ةالذريع

4/229(.
آن را بر زبـان طفيـل   : گويدمي)230ص (تاريخ بيهقكه در تفضيل التطفيلـ 28

.العرائس انشا كرده است
الذريعـة الـي اصـول    اي اسـت از كتـاب   كه چكيدهتلخيص مسائل الذريعةـ 29
ايـن  ..)ه436: م(بن حسين بن موسي معروف بـه شـريف مرتضـي    اثر عليالشريعة

از آن )52ص (معـالم العلمـاء  اصول فقه است و تنها ابن شهرآشوب در ةكتاب دربار
.ياد كرده است

 ـه؛ مشـارب (تشبهين بالعلمـاء متنبيه العلماء علي تمويه الـ 30 ، ايضـاح ؛ 1/699، ةدي
.)4/444، ةالذريع؛ 1/326

.)5/124، ةالذريع؛ 1/699، ةهدي؛ مشارب(در اصول الشكجلاء صدأـ 31
معـالم العلمـاء  آشـوب در  كه تنها ابـن شـهر  جواب يوسف اليهودي العراقيـ32

.از آن نام برده است) 86ص(
آمـده  جوامـع الاحكـام  كـه در آن  مشارب(ج 3به فارسي، جوامع احكام النجومـ33
جوامع الاحكـام  كه در اين سه منبع 1/373، ايضاح؛ 1/699ةهدي؛ 1/609، كشف الظنوناست؛ 

 ـصاحب . )5/255، ةالذريعنوشته شده است؛ و توابع الابهام آن را در «: نويسـد مـي ةالذريع
ايـن  از : گويـد طباطبايي نيـز مـي  . »اصفهاني ديدمةـالشريعاستادمان شيخةـكتابخان

: نگاشت وجـود دارد و اول آن چنـين اسـت   دست30كتاب تنها در ايران نزديك به 
اعتلـي مناكـب   العالمين و الصلاة علي من امتطي غوارب الرسـالة، و الله ربالحمد«

كتاب نوشـته اسـت كـه در تـدوين آن از     ةـبيهقي در مقدم.».…الهداية من الضلالة 
شناسان اند كه اين كتاب را به خواست ستارهاز او نقل كرده. منبع بهره برده است257

بيهقي . نوشته است البته پس از آن كه آنان را پند داده و اين دانش را نكوهيده است
اشاره كـرد،  ناگزير به نوشتن اين كتاب روي آوردم چرا كه سلطان به من : نويسدمي

.بنابراين خواست وي را پذيرفتم. در حالي كه منجمي هم آن را از من خواسته بود
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.سائلوطرائق ال= سائل الي طرق الرسائلوحدائق ال
ج 2بـه فارسـي،   حصص الأصفياء في قصص الانبياء علـي طريـق البلغـاء   ـ34

. )1/699، ةهدي؛ 1/406، ايضاح؛ مشارب(
.خبيرةهدي= بن العليمخبير
 ـ5/255، ةالذريع؛ مشارب(ج 1، خلاصة الزيجةـ35 آن بيهقـي در  ةنويسـند ةـكه به گفت

.)نوشته استخلاصة الزيجاتخود نام كتاب را احكام النجومجوامعكتاب 
بيهقـي  . اسـت وشاح دمية القصركتاب ةـج كه تتم1، درة وشاح دمية القصرـ36

 ـ؛ 170، صوان الحكمهةتتم؛ مشارب(كند وصف مي» مجلدة خفيفة«آن را با عبارت  ، ةهدي
از آنچــه بيهقــي از ايــن كتــاب در ديگــر .)8/115، ةالذريعــ؛ 1/462، ايضــاح؛ 1/699

اشعار ةـشرح حال شاعران بوده و نمونةآيد كه درباركتابهايش نقل كرده است برمي
حكمـاء  تـاريخ ؛ 2/653، الانسـاب لبـاب : براي نمونه بنگريد بـه (ته است داشبرآنان را در

558سـال  خود را در رمضانالانسابلباباز آنجا كه بيهقي نگارش . )170، الاسلام
گيريم كه تأليف آن نتيجه مي،افزوده استبه آن مي.ه559به پايان برده و تا سال .ه

.گرددميبه پيش از اين تاريخ باز
، الظنـون كشـف ، مشـارب (ج 1هـايي در  ، رسـاله حابالسررخاب و دلسارردـ 37

.)8/124، ةالذريع؛ 1/466، ايضاح؛ 1/699، ةهديآمده است؛ ةالسحابدرركه در آنجا 1/747
10/5، ةالذريع؛ 1/699، ةهدي؛ 1/821، كشف الظنون؛ مشارب(ج 1، ذخائر الحكمـ 38

بـه  . )نيز از اين كتاب ياد كرده استجوامع احكام النجومگويد بيهقي در ؛ آنچنان كه طباطبايي مي
غـرر اي از بحثهاي ذكر شده در اين كتاب، آنچه را بيهقي در منظور نشان دادن نمونه

اما الكهنة فقد ذكرت ما قيل فـي  «: كنيمخود آورده است نقل مي)ب73برگ (الامثال
 ـ  ، والحكمذخائرب بابهم في كتا ، فبعضـهم يسـتخرج الضـمائر    ةلهـم مراتـب متفاوت

، و بعضهم يستخرجها بالنظر الي شيء شـفاف، و بعضـهم   او اعدادهبعلامات الخطوط
.209»يستخرجها بالعدو السريع الي حد يغشي عليه او عراه الغشي

.)11/76، ةالذريع؛ 1/548، ايضاح؛ 1/699، ةهدي؛ مشارب(ج 1، العارفينربيعـ 39
 ـ؛ مشـارب (الزبارةالرسالة العطارة في مدح بنيـ 40 ؛ 1/566، ايضـاح ؛ 1/699، ةهدي

ارشناسي سادات علـوي از خانـدان آل   بتةآشكارا اين كتاب دربار. )11/210، ةالذريع
فصلي را به ايشان اختصاص داده است و از آنان در تاريخ بيهقزباره است كه او در 
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.ياد كرده استفراوانالانسابلباب
. كه آن را به خواست علي بن شاهك قصاري نوشته استسةرسالة في الكبيـ 41

 ـشـرح حـال او را آورده اسـت و در    تاريخ بيهـق بيهقي در   ـ ةـتتم ةصـوان الحكم
نشـأت  أن في هذه الايام سألني عن الكلام المفصل فـي الكبيسـة، ف  والآ«: نويسدمي

.)ب59، برگ الحكمةتتمة صوان(» ليه في الكبيسةإرسالة 
. )مشارب(ج 1به فارسي، الرسائلـ 42
.)مشارب(ج 1، رسائل المتفرقهـ 43
.)11/313، ةالذريع؛ 1/599، ايضاح؛ 1/699، ةهدي؛ برمشا(ج 1، رياحين العقولـ 44
.)1/700،ةهدي؛ 2/303، ايضاح؛ مشارب(ج 1، السمومـ 45
.)1/699، ةهدي؛ مشارب(ج 1، شرح الحماسةـ 46
 ـ؛ مشارب(ج 1، شرح رسالة الطيرـ 47 كه شـرحي اسـت بـر كتـاب     )1/699، ةهدي

.سيناابنالطيرةـرسال
.)1/335، ةالذريع؛ 1/699، ةهدي؛ مشارب(ج 1،تمامري و ابيتبحلشرح شعر اـ 48
كه شرحي )3/343، ةالذريع؛ 1/699، ةهدي؛ مشارب(ج 1، الاخبارشرح شهابـ 49

قضـاعي در  ..)ه 454: م(اثر محمد بن سلامة القضاعي رالاخباشهاباست بر كتاب 
وصـايا،  «آورده و آنهـا را بـا   را گـرد ) ص(اين كتاب هزار حديث از احاديث پيامبر

.همراه كرده است» آداب، مواعظ و امثال
 ــ 50  ـ؛مشـارب (ج، 1، ةشرح مشكلات المقامات الحريري  ـ؛ 14/95،ةالذريع ، ةهدي

.)آمده استالمعجزشرح موجزكه در آنجا1/700
كه شرحي اسـت  )2/242، مجمل فصيحي؛ 160، صوان الحكمةةتتم(ةشرح النجاـ 51

.سيناابنةالنجابر كتاب 
1/699، هدية؛ 2/83، ايضاح؛ مشارب(ج 1، طرائق الوسائل الي حدائق الرسائلـ 52

اي از طباطبـايي گزيـده  ةـگفتبه . )آمده استسائلرسائل الي طرائق الوحدائق الكه در آنجا 
 ـ3968ةاي بـه شـمار  آن به دست ما رسـيده اسـت كـه در مجموعـه     ةـدر كتابخان

.شودچستربيتي نگهداري مي
معـارج نهـج  ؛ 148و 17، 14، صـوان الحكمـة  ةتتم؛ مشارب(ج 1، عرائس النفائسـ 53
. )2/98، ايضـاح ؛ 1/700، هديـة ؛ 2/242، مجمـل فصـيحي  آ؛ 139، الامثـال غرر؛ 467، البلاغه
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هو في فضائل من تصنيفي، وعرائس النفائسكتاب «: گويدميالامثالغرربيهقي در 
ايـن  جـد . »...بن محمدالعلاء صاعدالقضاة ابي، نسبوا الي قاضيبنيسابورالصاعدية 

.) ه432ـ343(صاعديان ابوالعلاء صاعدبن محمدبن احمدبن عبداالله استوايي نيشابوري 
مجمل (» رياست حنفيان نيشابور به او پايان يافت«:گويداو ميةاست كه فصيح دربار

بيهقي در اين كتاب تنها به شـرح زنـدگي افـراد ايـن خانـدان      . )162و2/67، فصيحي
معـارج او در . نپرداخته است بلكه در خلال آن بحثهاي ديگري را نيـز آورده اسـت  

فاء علي الحرام، فما من حرام يصلح للتداوي، بل شللم يقصر ا«: نويسدمينهج البلاغه
عـرائس  و قد ذكرت في كتـاب  . لا و في الحلال ما يقع الشفاء به لتلك العلةإما لعلةٍ

 ـ أالنفائس لاا ن الخمر حرام ينوب عنها في التداوي من الادوية المفردة و المركبـة م
شناسـان  از ديگر مباحث اين كتاب نكـوهش سـخنان سـتاره   . )467ص (210»يحصي

.)آ108، برگ الامثالغرر(است كه به زمان فرخنده و زمان شوم باور دارند 
.)2/1438، الظنونكشف؛ مشارب(العروضـ 54
.)1/700، ةهدي؛ 2/115، ايضاح؛ مشارب(ج 1، عقود اللآليـ 55
 ـ؛ مشـارب (ج 1بـه فارسـي،   عقود المضـاحك ـ 56 ؛ 2/115، ايضـاح ؛ 1/700، ةهدي

.)15/304، ةالذريع
.)16/37، ةالذريع؛ 2/144، ايضاح؛ 1/700، ةهدي؛ مشارب(ج 1، قيسةالاغررـ 57
1/700، ةهدي؛ 2/1200، الظنونكشف؛ مشارب(ج 2، الاقوالغرر الامثال و دررـ 58

الفبا، همـراه بـا   كتابي است كه در آن امثال عربي به ترتيب حروف.)16/37، ةالذريع؛ 
اما اين ،اين كتاب از مĤخذ ميداني است:گويدحاجي خليفه مي. شرح آنها آمده است

از ايـن  . سخن نادرست است چرا كه بيهقي شاگرد ميداني بوده است و نه عكـس آن 
 ـ1044ةنگاشتي در ليدن هلند وجـود دارد كـه بـه شـمار    كتاب دست ةـدر كتابخان

برگ است و آغاز 255داراي نسخهاين . شودگهداري ميلوكدونو باتافيا نةـمؤسس
محمدحسين حسيني جلالي در شيكاگو چاپ تصويري سيد. و انجام آن افتاده است

اي را كه داشت براي من فرستاد كه از وي او آخرين نسخه. آن را منتشر ساخته است
خود ياد كرده است البلاغهمعارج نهجاز آنجا كه بيهقي در اين كتاب از . سپاسگزارم

بـه پايـان   . ه552سال الاولي جمادي13را در معارجدانيم كه او نگارش و ما مي
را پيش از ايـن تـاريخ نوشـته    الامثالغررگيريم كه وي كتاب برده است، نتيجه مي
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بيهقي اين كتاب را بـه يكـي از بزرگـان دربـار سـلطان سـنجر يعنـي مكـين         . است
اهدا .)ه 533: م(بن احمد عارض بن اسماعيلله ابوعلي احمدالدوالدين و يمينيمين

الي سنجر حتي تمت أالتج«: نويسداين شخص ميةعماد اصفهاني دربار. كرده است
آيا منظور . دانيمنمي» تمت حادثته«مقصود عماد را از 211.»فعاد الي اصفهانحادثته

. ه548سال الاخر ول يا جماديالاست كه در ربيعااو گرفتاري سنجر در بند غزان
اتفاق افتاد؟ مقصود عمـاد هرچـه باشـد،    . ه552سال روي داد يا مرگ وي كه در 
از ايـن مكـين   )ب136بـرگ  (الامثالغررجلد دوم ةـستايش فراوان بيهقي در مقدم

گونه دهد كه مكين پيوسته در ديوان مشغول به كار بوده است، همانابوعلي نشان مي
:گويدكه قطامي مي

لُبــالهطــئالمخمــا يشــتهي، ولأمقـائلون لـه  خيراًالناس من يلقَو
 ـ؛ 2/184، ايضاح؛ مشارب(ج 1جدول،م، الفرائضـ 59 كه كتابي است ) 1/700، ةهدي
.ارث و تقسيم آن برابر با جدولهايي كه مؤلف تنظيم كرده استةدربار

.)2/222، ايضاح؛ 1/700، ةهدي؛ مشارب(ج 1، آيات القرآننقرائـ 60
: از آن ياد كرده و گفتـه اسـت  ةالذريعكه تنها صاحب بن العليمخبيرةـقصـ 61

مجلـس شـوراي   ةـدر كتابخاندر تهران،] اي از آننسخه[حكايتي عرفاني است كه 
: آمده است آغاز آن چنين است) 11/4(اسلامي وجود دارد و آنچنان كه در فهرستها 

..…الصلاة علي نبيناالله وحمدال«
ــمعا ــيكمإر شـ ــلام علـ ــواني سـ ــارت اخـ ــد ط ــي لأفق ــواق من ــيكمإش ل

.)17/93(اين كتاب آشكارا اثر ابوالحسن بن ابوالقاسم بيهقي است 
، ايضـاح ؛ مشـارب (ج 1دار، ، جـدول علي خفايـا المختلطـات  قضايا التنبيهاتـ 62

آمده است ولي به نظـر  التشبيهاتياقضادر تمام اين منابع كه)1/700، ةهدي؛ 2/234
.صحيح است» التنبيهات«رسد كه مي

كه در اين منـابع تنهـا   ) 1/700، ةهدي؛ 6/1361، الظنونكشف(قوام علوم الطبـ 63
و امـا  «: نيـز چنـين آمـده اسـت    البلاغـه نهجمعارجدر . به نام آن اشاره شده است

.)374ص (» كتاب الطبالتشريح و تركيب الانسان، فذكر في 
.)مشارب(ج 1، كتاب في الحسابـ 64
كـه در آن  2/469، ايضـاح ؛ مشـارب (ج 1، ةعمال النجوميلأكتاب في مؤمرات اـ 65
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 ـآمـده اسـت؛   مرمـوزات كه در اينجا هم 1/700، ةهديآمده است؛ ...الاعمالمرموزات ، ةالذريع
23/237(.

.)8/149، ةالذريع؛ 2/1514، كشف؛ مشارب(ج 1در اصول، الحججكنزـ 66
 ـ؛ 2/399، ايضـاح ؛ مشـارب (لباب الانساب و الالقاب الاعقابـ 67 ؛ 1/700، ةهدي

الاخر سـال  كه بيهقي نگارش آن را در اواخر جمادي)60، تاريخ بيهق؛ 18/277، ةالذريع
آغاز كرد و جلد نخستش را در رمضان همان سـال بـه پايـان بـرد، ولـي      . ه558

بيهقـي ايـن كتـاب را بـه     . )2/307: بنگريد بـه (افزود بدان مي. ه559پيوسته تا سال 
االله، بن هبةخواست نقيب سادات بيهق، عمادالدين ابوالحسن علي بن محمد بن يحيي 

از اين كتاب تنها جلد اولش موجود است چرا كه او در . از خاندان آل زباره نگاشت
طباطبـايي  ] عبـدالعزيز [علامـه . به بخش دوم كتاب ارجاع داده است624ص/2ج

. ه1400در سال لباب الانساب. نگاشت از اين كتاب را برشمرده استهفت دست
ياد طباطبايي را بـر زنده،اوان به چاپ رسيد و هميندر قم با تصحيفها و غلطهاي فر

آن داشت كه آرزو كند تا خداوند پژوهشگري تبارشناس و آگاه بـه اصـطلاحات و   
ها كه اديبي خلاق باشد و اصول تحقيق را هم به خـوبي  مسلط به زبان عربي و كنايه

باره احيا كنـد و  اين كتاب را دو] به ياري وي[راهش قرار دهد و او بتواند بداند، سر
.از اين وضعيت رها سازد

 ـ؛ 2/430، ضـاح يا؛ مشارب(ج 4، مجامع الامثال و بدائع الاقوالـ 68 ؛ 1/700، ةهدي
فهرست كتاب، ص : بنگريد به . كه در آن از اين كتاب بسيار نقل قول شده استالبلاغهمعارج نهج

972(.
آمـده  في الفرائضكه در آنجا 2/450، ايضاح؛ مشارب(ج 1، المختصر من الفرائضـ 69
كتاب ةممكن است اين كتاب چكيد. )آمده استمختصر فيكه در آنجا 1/700، ةهدياست؛ 

.باشدالفرائضديگرش، 
، لبـاب الانسـاب  ؛ 20، تاريخ بيهـق ؛ مشارب(مشارب التجارب و غوارب الغرائبـ 70

 ـ؛ 2/1686، الظنونكشف؛ 2/620  ـ؛ 1/700، ةهدي ؛ بـه منـابع ديگـر در خـلال     4/138، ةالذريع
.)توضيحات اشاره خواهد شد

يتاريخيمينيمن از آخر كتاب «: گويدميتاريخ بيهقاين كتاب در ةبيهقي دربار
آنچنان كه . )20ص(» الي يومنا هذابئمشارب التجارب و غوارب الغراساختم نام آن 

در . ه410ها را تا سال خ دربار غزنويان، رويدادمشهور است عبدالجبار عتبي، مور
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بنابراين بيهقي كار او را از اين سال بـه بعـد ادامـه داده    . كتاب خود ثبت كرده است 
، در تعيين تاريخ پايان نگارش اين كتاب »الي يومنا هذا«در اين ميان عبارت . است

نخست ةـدانيم او تدوين نسخميرساند چرا كهجز به شكل تقريبي، هيچ سودي نمي
. ه555به پايان برده و از آن پس همواره تا سـال  . ه544را در سال بيهقتاريخ
ده است، در ياي كه از اين كتاب به دست ما رسنگارش نسخه. افزوده استميبه آن
 ـ . پايان يافته است. ه563سال  تـاريخ بيهـق  ةـاز اين رو محمد قزوينـي در مقدم

بوده است بر وقايع تاريخي ايران در مدت مشتمل ] اين كتاب[«: گويدمي)يدةـصفح(
410ةـشود يعني از حدود سنميختميمينيختاريجا كه ناپنجاه سال از هموصد

ةاخري شامل بوده اسـت تقريبـاً تـاريخ تمـام دور    ةهجري، و بعبار560الي حدود 
مـن ايـن   ةعقيـد . »خوارزمشاهيه راةاول دورةـسلجوقيه و نيمةغزنويه و تمام دور

بـاز . ه560است كه تاريخ پايان نگارش كتاب بـه زمـاني انـدكي كمتـر از سـال      
زمـان  ةبدانم تا اين سخن او دربار. ه555دهم كه آن را سال ميگردد و ترجيحمي

تاريخ بيهقاش در ، با ديگر گفته»الي يومنا هذا«گويد ميكهالتجاربمشاربپايان 
نوشته است، سازگار باشـد،  212»در اين ايام گذشته« را االلهمقتفي لامركه زمان مرگ 

.درگذشته است. ه555الاول سال در دوم ربيعمقتفيچرا كه 
الآدابمجمعفوطي در ، ابن)3/1684و 2/696: براي نمونه(الادباءمعجمياقوت در 

ملك جويني در ، عطا)1/110(عيون الانباءاصيبعه در ، ابن ابي)1433ةشرح حال شمار(
بخشهايي از اين كتاب را نقل )10/41(الكاملاثير در و ابن213)2/1(تاريخ جهانگشا

بخشي طولاني از اين كتاب را كه مربوط بـه وزيـر   نجارافزون بر اينان ابن . اندكرده
قـال  «: ابونصركندري بوده است نقل كرده و اين سخن بيهقي را نيز آورده اسـت كـه  

ابوري سـنة  س ـعلي بن الحسن الباخرزي شريكه في مجلس الافادة مـن الموفـق الني  
.)3/193، ذيل تاريخ بغداد(» . ...ه434

كتـاب  . )1/700، ةهدي؛ 2/486، ايضاح؛ مشارب(ج 1، المشتهر في نقض المعتبرـ 71
االله بن علي بن كه در هند به چاپ رسيده است اثر ابوالبركات هبةالمعتبر في الفلسفه

بوده و در سال بالعراقين ملقملكا، پزشك يهودي است كه به اوحدالزمان و فيلسوف
.درگذشته است. ه547

، ايضاح؛ 1/700، ةهديب؛ 124، برگالامثالغرر؛ مشارب(ج 1، معارج نهج البلاغهـ 72
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و كلمات قصـار  ]ع[هاي امام عليكه شرحي است بر خطبه)14/115، ةالذريع؛ 2/305
اين كتاب در دو . جمع كرده استالبلاغهنهجايشان كه شريف رضي آنها را تحت نام 

الثـاني سـال   جلد نوشته شده است كه بيهقي نگارش بخش نخست آن را در نهم ربيع
او . الاولي همان سال به پايان برده استو بخش دوم را در سيزدهم جمادي. ه552

بن محمد وبري خوارزمي تكيه كـرده و در  احمددر نگارش اين كتاب بر شرح امام
طباطبايي بر آن اسـت كـه   ] عبدالعزيز. [مورد از آن نقل قول نموده است70بيش از 

بن محمد بن مسعود وبري حنفي، معروف به امام كبيـر  حمداين وبري همان ابونصر ا
هديـة  و الطبقـات السـنية  ، تـاج التـراجم  ، ةجواهر المضـيئ است كه شرح حالش در 

.نوشته شده است. ه510آمده و در منبع اخير سال مرگ او العارفين
صدقايي الي شـرح  أدعاني بعض الافاضل من «: گويدميمعارجةـبيهقي در مقدم

المحققـين ابوالقاسـم   الامام السعيد جمـال يو من قبل، التمس من…نهج البلاغهالفاظ 
و …البلاغـه نهـج أن اشـرح كتـاب   ) االلهرحمه(علي بن الحسن الجوبقي النيسابوري 

الحسن علي بن محمد بن يحيـي  ابي. …خدمت بهذا الكتاب خزانة كتب الصدر الاجل
214.»ياالله الحسينبن هبة

ةآستان قدس رضوي بـه شـمار  ةـاي در كتابخاننگاشت يگانهاز اين كتاب دست
رونويسـي  . ه705صفر سال 14وجود دارد كه تاج كرماني آن را نوشته و در 2052

معتقد است كه اين نسخه جديدتر از ] طباطباييعبدالعزيز. [آن را به پايان برده است
تاج كرماني نوشته شده ةـاز روي نسخ10و يا 9اين تاريخ است و چه بسا در قرن 

در شـهر قـم توسـط    . ه1406براي بار نخسـت در سـال   البلاغهمعارج نهج. باشد
و تصـحيفهاي فراوانـي وجـود    هاپژوه به چاپ رسيد، اما در آن غلطمحمدتقي دانش

.طيب چاپ شده استبه كوشش اسعد. ه1422اين كتاب بار ديگر در سال . دارد
در .)ه 610زنـده در سـال   (كَيـذرَي الدين ابوالحسن محمد بن حسين بيهقـي  بقط

.كتاب تكيه كرده استبر اين قئالحقاحدائقبه نام البلاغهنهجشرح خود بر 
.)مشارب(ج 1، المعالجات الاعتبارية. 73
.)21/256، ةالذريع؛ مشارب(ج 1، الاصطرلابمعرفة ذات الحلق و الكرة وـ 74
.)22/196، ةالذريع؛ 1/700، ةهدي؛ 2/552، ايضاح؛ مشارب(ج 1، ح البلاغهلَمـ 75
 ـ؛ 2/563، ايضـاح ؛ مشـارب (ج 3، ةمناهج الدرجات في شرح كتاب النجاـ 76 ، ةهدي
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ايـن فهرسـت اشـاره كـرديم،     51ةگونه كه در شمارهمان.)22/343،ةالذريع؛ 1/700
. سـينا كه شرحي اسـت بـر كتـاب معـروف ابـن     ةشرح النجابيهقي كتابي دارد به نام 

شايد هم بيهقي بر كتـاب  . نام ديگر همان كتاب باشدمناهج الدرجاتبنابراين شايد 
يكي مختصر و ديگري مفصل و اين دو، نام هر يـك از  : ته استوشدو شرح نةالنجا

.آنها باشد
.…كتاب في مؤمرات= مؤامرات الاعمال النجوميه

، الظنـون كشـف ؛ 2/242، مجمـل فصـيحي  (حنيفهفي مناقب ابيالمواهب الشريفةـ 77
.)2/236، ةهدي؛ 2/1895

آيد كه بيهقي تنها به سـخن گفـتن   مياين كتاب برةاز سخن فصيح خوافي دربار
. رح حال ياران او را هم آورده استزندگي ابوحنيفه بسنده نكرده و در آن شةدربار

حنيفه جامع اصحاب ابي«:نويسدميهاي بيهقينگاشتهةفصيح به هنگام گفتگو دربار
.»المواهب الشريفهفي كتاب سماه تتمة 

يابيم كه بيهقي اين كتـاب را  ميبيهقي درةاز توصيف طولاني حاجي خليفه دربار
سـپس  . نوشته و آن را در يك مقدمه و ده باب ترتيـب داده اسـت  . ه556در سال 

افزايـد كـه يوسـف بـن     مـي وددهمياب را شرححاجي خليفه يكي يكي بابهاي كت
بـه فارسـي   . ه839محمد بن شهاب معروف به اهلي فارسي اين كتاب را در سـال  

ناميـده و سـپس بـه سـلطان     تحفة السلطان في مناقب النعمـان ترجمه كرده و آن را 
 ـ807فرمانروايي از سال (شاهرخ تيموري  آغاز اين ترجمـه . تقديم داشته است.)ه850ـ

 ـ.»…بيه ببيان النعمـان نة نَّالله الذي احيا سالحمد«: چنين است اينهـا نتيجـه  ةـاز هم
غير اين عربي اين كتاب آگاهي داشته است، درةـگيريم كه حاجي خليفه به نسخمي

فارسـي  ةـده باب اين كتاب برگرفته از ترجمةصورت بايد گفت اطلاعات او دربار
.كه وي در اختيار داشته استبودهآن 

. از آن ياد كرده است) 362ص(البلاغهنهجمعارجكه بيهقي در الحباحبنارـ 78
ردآيـد كـه ايـن كتـاب در    ميبر)367ـ363صص(معارجدر از نقل قول طولاني او 

:سخنش را با اين گفتـه پايـان داده اسـت   ] دراينجا[بيهقي . احكام نجومي بوده است
ها، والمغتر بها يـؤول الـي شـر    للاظت حبالها، و ضاقت ثّهات رالكواكب ترّفاحكام «
آمـده  لسان العـرب حباحب چنان كه در 215.»آللِيحصل من ظنه علي تخيل، وĤم
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مفـرد  . است كه مانند چراغ پرتو دارديپرد و گويي آتشمگسي است كه در شب مي
خاب اين نام براي كتابش آن بوده بنابراين منظور بيهقي از انت. استحبحباين واژه 

است كه هر كس به احكام نجومي و تاثير آن در زندگي انسان باور داشته باشد مانند 
در . كند كه آتـش اسـت  بيند و گمان ميكسي است كه پرتو اين حشره را در شب مي

.اين حالت او به چيزي جز سراب دست نيافته است
، ةالذريع؛ 1/700، ةهدي؛ 2/649، ايضاح؛ شاربم(ج 1، به فارسي، ءنصائح الكبراـ 79

24/170(.
 ـ؛ مشـارب (ج 1در اصول، الرشاد نهجـ 80  ـ؛ 2/714، ايضـاح ؛ 1/700، ةهدي ، ةالذريع

24/416(.
طبقـات  ؛ 2/242، مجمـل فصـيحي  (وسائل الالمعي في فضائل اصحاب الشافعيـ 81

كشـف ؛ 2/557و 1/150صـلاح،  ابنةطبقات الفقهاء الشافعي؛ 345و 1/217، الشافعية الكبري
تنها كسي است كه .)ه 643ـ577(صلاح در ميان منابع گوناگون، ابن. )2/2007، الظنون

خود نقل كرده و به صراحت گفته اسـت كـه   ةطبقات الفقهاء الشافعياز اين كتاب در 
 ـ683(ولي سـبكي  . حنفي مذهب استالالمعيوسائلةنويسند طبقـات  در .)ه 756ـ

ثـم ألـف المحـدث    «: نويسـد شمردن منابع كتـابش مـي  بربه هنگام الشافعية الكبري
وسائل الالمعي في فضائل ندق كتاباً سماه فالقاسم البيهقي المعروف بابوالحسن بن ابي
216.»، لم أقف عليهاصحاب الشافعي

يافـت  طبقـات الشـافعية الوسـطي   نگاشـت  دستدربا اين همه نقل قولي از آن 
ن إو«: آن عبـارت ايـن اسـت   . صـلاح احالـه شـده اسـت    شود كه در آن به ابنمي
مـن  فضـائل اصـحاب الشـافعي   وسائل الالمعي فـي الصلاح نقل ذلك من كتاب ابن

رأيتـه منقـولاً عـن    …بفنـدق البيهقي المعـروف  ) القاسم(الحسن بن ابيابي) تصنيف(
 ـ   رحمـه  (النجيـب السـهروردي   ابوهمجموع يشتمل علي جماعة مـن الشـافعية جمع

217.»)االله

، القصـر خريـدة ؛ مشارب(يم خضد، مجللقاح روضة العصروشاح دمية القصر وـ 82
وشاح دمية ره سماه صصنف كتاباً في شعراء عو« :كه در آن آمده است2/98بخش شعراي ايران، 

.)25/93، ةالذريع؛ 1/700، هدية؛ 2/2011، الظنونكشف؛ »راسانبخهو موجود ، والقصر
. ه528الاولي سال گويد نگارش اين كتاب را در روز اول ماه جماديبيهقي مي

بيهقي بخشـهايي از آن  218.به پايان برده است. ه535آغاز كرده و در رمضان سال 
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531، 519، 517، 2/515(الانسـاب لبـاب  و )آ199آ و 65برگهـاي  (الامثالغرررا در 
از ايـن  )170و 159صـص  (صوان الحكمـة ةـتتمهمچنين در . نقل كرده است) 620و

نقـل كـرده   الادبـاء معجمياقوت بيشتر مطالب اين كتاب را در . كتاب ياد كرده است
فوطي هم بخشي از ايـن كتـاب را در اثـر    ابن. )7/3510يد به فهرست كتاب، ربنگ(است 

الطلببغيةابن العديم نيز در . )5574ةر، شرح حال شما]الآدابمجمع([خود آورده است 
.»...وشاح دمية القصرقال ابوسعد السمعاني و قرأت في «:نويسدمي)6/2692(

و 1/700،هدية؛ 2/2011، الظنونكشف؛ مشارب(ج 1، الوقيعة في منكر الشريعةـ 83
2/714(.

نـه مكـان جغرافيـايي كـه همگـي از شـهرها و       ةدربـار معجم البلدانياقوت در 
نقـل قـول   » الحسن بن زيد البيهقـي ابي«اند، از روستاهاي تابع نيشابور يا بيهق بوده

فندق است، اما ياقوت از منبعي كه از آن بهـره  ترديد اين شخص همان ابنبي. كندمي
كـي از  كند، بـا ايـن همـه آشـكار اسـت كـه او بـا واسـطه از ي        برده است، ياد نمي

.)353فهرستهاي كتاب،: بنگريد به(كرده است هاي بيهقي استفاده مينگاشته

هانوشتپي
. م1982عربي ترجمه شده و در سـال  زبان توسط يحيي الخشاب و صادق نشأت به اين كتاب.1

.مـدر بيروت به چاپ رسيده استةالعربية النهضاز سوي دار
اثـر معرفـي   83ابن فندق را ةپاياني اين جستار آثار شناخته شديوسف الهادي خود در بخش .2

.مـكتاب يا رساله به زبان عربي نوشته است77بنابراين او . كرده است
آن به فارسي موجود است كه ةچكيدةـعربي اين كتاب از ميان رفته و امروز تنها ترجمةـنسخ.3

.به چاپ رسيده است]كدكنيبه كوشش دكتر محمدرضا شفيعي[آن نيز در تهران 
. 2/697، معجم الادباء.4
. مـ148و 28ـ27،نهاد آموزش اسلاميآموزش و فرادهي، بنگريد به ةبراي آگاهي از اين شيو.5
، منتخـب مـن السـياق   ؛ 3/486، البلدانمعجم؛ 5/482و 2/144سمعاني الانساب: بنگريد به .6

.و ديگر جاها217، 127
اخبـار  ؛ 259و 257عمـاد اصـفهاني،   تاريخ دولة آل سـلجوق ؛ 247ـ2/246، فصيحيمجمل .7

. 125و 123، الدولة السلجوقيه
. 2/422، التحبيرب، و 294، برگ معجم شيوخ السمعانيمنتخب .8
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. 1/185، لباب الانساب.9
طبقـات  كـه در  بلاي غزان تا سالهاي بعد ادامـه يافتـه اسـت، چنـان     . 3/961الادباء،معجم.10

 ـ. ه556محمد بن اسعد نوقاني به سال «: خوانيمميالشافعية الكبري غـز در مشـهد   ةـدر واقع
براي آگاهي از قتل عام شـمار انبـوهي از طـلاب و    ). 6/94(» الرضا كشته شدموسيبنعلي

توان دانشمندان به دست غزان كه اغلب در برابر يورش آنان مقاومت و پايداري كرده بودند، مي
غزان آنچنـان  . مراجعه كردسمعانيالمنتخب من معجم شيوخ والتحبير براي نمونه به دو كتاب 

سـمعاني در  . مردم ترسي فراوان وجـود داشـت  ةـته بودند كه در دل همبه سنگدلي شهرت ياف
به . ه549در اواخر رمضان «: نويسددان ميحديثمرگ محمد مارشكيِةميان سخنش دربار

» هيچ مجـازاتي از تـرس آنـان درگذشـت    هنگام آمدن غزان به طوس و محاصره آن شهر، بي
و دانشمندان را كه در مساجد بودند، به قتل غزان حتي برخي از مردم). ب233، برگ منتخب(

تبـاردان  [» نسابة المشـرق «محمد بن هارون كه او را ةكه ابوالحسن بيهقي درباررساندند چنان
در جامع منيعـي بـه دسـت غـزان     . ه 548او در سال «: نويسدخوانده است، مي] خاور زمين

كس نشاني از آنهـا  گشت و ديگر هيچپس از آن كتابهاي فراواني كه داشت، پراكنده. كشته شد
پيداست ريختن خاك در دهان، مجـازات مضـاعفي بـود كـه     ). 2/640، لباب الانساب(» نديد

بينيم كه اين كيفر بر سر دانشمندي ديگر به نـام  ما مي. داشتندغزان در قبال قربانيانشان روا مي
او در ماه رمضان سـال  «: ويسدنسبكي مي. دان نيز آمده استحديثمحمد بن يحيي نيشابوريِ

قدر خاك ريختنـد  گويند كه غزان در دهانش آنمي. به دست غزان به شهادت رسيد. ه 548
، طبقـات الشـافعية الكبـري   (» …بن ابوالقاسم بيهقي در سـوگ او سـروده اسـت   علي. تا مرد

.)27ـ7/26
11يحيـي نيشـابوري در   آمده كه محمد بـن  ) آ247برگ (سمعانيالمنتخب معجم شيوخ در 

در اين باره نظر سمعاني بر سبكي برتري دارد چرا كـه او هـم   . كشته شده است. ه549شوال 
گذشته از اين سـمعاني بـه خراسـان و    . محمد بن يحيي را ديده و هم از او حديث شنيده است

.دانشمندان آن ديار كاملاً آشنا بود
.از آن نقل كرده است)  2/498(خودلباب الانساببيهقي در كتاب .11
و ديگـر  521، 513، 2/510(خـود  لباب الانساببيهقي از اين كتاب در . 3/224، التدوين.12

.نيز ياد كرده است) جاها
نشـاط  شتري سخت و درشت پيكر و گرانبها و تندرو و سـركش و بـا  : معني بيت چنين است.13

.مـ)161، تاريخ بيهق(
اي در دل بيابـان  پنداري زودگذر از ام عمران شبانه به سوي سرگشـته : معني بيت چنين است.14

.مـدورافتاده و شب تاريك فراز آمد
. 6/2699، معجم الادباء.15
.235ـ234، تاريخ بيهق: بنگريد به.16



)2(نامهمزدك770

.243ـ242، تاريخ بيهق: بنگريد به.17
علاملاابيهقي؛ مدخل دهخدا، ةـناملغت؛فرهنگ معينج؛ ةـ، صفحتاريخ بيهقةـبهمنيار، مقدم.18

. 4/89زركلي، 
. 345، 1/217، طبقات الشافعية الكبري.19
. 2/1101، الظنونكشف.20
. 2/242، مجمل فصيحي؛ 1768ـ4/1759الادباء، معجم.21
. 14، الاسلامتاريخ حكماءب، 1برگ .22
.]2/205، تاريخ جهانگشاي جويني[2/106، تاريخ فاتح العالم.23
).121، 2/98ذكر فضلاء اصفهان، (خريدة القصر .24
. 1765ـ4/1764الادباء،معجم.25
. 20/585، ءسير اعلام النبلا.26
. 450، 5/23، 4/342: ، براي نمونهالآدابمجمع.27
).1/322القسم العراقي، (خريدة القصر .28
گلچـين  ) ، بخش شعراي ايران2/99(خريدة القصر الدين در قطعاتي كه عماد اصفهاني از شرف.29

تراجعت «: آنها را آورده است عبارتند از) 1765ـ4/1764(الادباءمعجمكرده و ياقوت نيز در 
:در انتساب اين اشعار و نيز دو بيت مشهور.»...تشير بأطراف لطاف«و » ...الامور علي قفاها

ــوري    ــت ال ــرش حمل ــالق الع ــا خ ي
ــاؤه  ــي مـــ ــدك الان طغـــ و عبـــ

 ـ ــاء عل ــي الم ــا طغ ــلم ـــهـ ـي جاريـ
ــه   ــي جاري ــه عل ــلب فاحمل ــي الص ف

، نخستين كسي كه به آميختگي ميان اين )خدايش بيامرزاد(علامه عبدالعزيز طباطبايي ةـبه گفت.30
قـوامي رازي ـ   ديـوان او در تعليقاتش بـر  . الدين محدث ارموي بوددو تن پي برد، سيد جلال

بنگريد (ـ به اين موضوع اشاره كرده است الدين را مدح گفتهششم هجري كه شرفةشاعر سد
.)ه 1414، سال نهم، شوال )37(4ة، شمارتراثناةـمجل: به

.1786ـ4/1760الادباء،معجم.31
همين تاريخ را ذكـر  ) 244ص (تاريخ دولة آل سلجوقعماد اصفهاني نيز در . 76، تاريخ بيهق.32

بيست سال كارها را پيش بـرد و در روز عاشـوراي سـال    ] فخرالملك[«: نويسداو مي. كندمي
.»كشته شد. ه500

محمد نظر سيدة، چكيدتاريخ بيهقخود بر ةـاز مقدم» يب«ةـاحمد بهمنيار در پانوشت صفح.33
.ة را آورده استوشكم

گونه همان«: نويسداو مي. سيد عبدالعزيز طباطبايي از كساني است كه اين نظر را پذيرفته است.34
به دنيا آمد اما اين تاريخ بـه  . ه493ة دريافته است، بيهقي در سال وكه استاد سيد محمد مشك

اي ، مقاله. ه1414شوال ، سال نهم،)37(4ة، شمارتراثناةـمجل(» تصحيف شده است. ه499
 ـسيد شهاب). »القرونالبلاغه عبرنهج«با عنوان  خـود بـر   ةـالدين مرعشي نجفي نيز در مقدم
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.»به دنيا آمد. ه493در سال ] بيهقي[«: گويدچنين مي،)1/157(الانسابلباب كتاب 
تـوان  مي.) ه 499سال (ند ااز معاصراني كه تاريخ ذكر شده در كتاب ياقوت را درست پنداشته

دتقي  ) 7/97(المـؤلفين معجـم ، عمررضـا كحالـه در   )4/499(عـلام  لاابه زركلي در  و محمـ
.اشاره كردالبلاغهنهجمعارجكتاب ةـپژوه در مقدمدانش

. 2/242، مجمل فصيحي.35
. 1/522، التوفيقات الالهاميه.36
در سنة خمس و خمسـين  «: خوانيممي) 41ص(بيهقتاريخ در . 266، تاريخ دولة آل سلجوق.37

.»...رسيدند روي به زيارت كعبه نهاده] به بيهق[ و خمسمائه از حدود يوزكند دانشمندان 
. 266، تاريخ بيهق.38
. 60، تاريخ بيهق.39
اينان فرزندان ابومنصورند كه تا ماههاي «: گفته است703/ 2، ولي در 2/729، الانسابلباب.40

او اين عبارت را يك سال پس از اتمام نگارش كتاب خود، به آن . »اندزنده بوده. ه 559سال 
.افزوده است

. 283، بيهقتاريخ.41
.ايل ارسلانمدخل، فارسيفرهنگ؛ 166، السلجوقيهالدولةاخبار؛ 284، بيهقتاريخ.42
. 1/348، نسابالا.43
. آمده و به فقيه حاكم بستي لقب يافتـه اسـت  ) 458ص (منتخب من السياقشرح حال او در.44

در نسبت به فارمـد از  (فارمدي لقب داده است ) ب88برگ (الامثال غررما او را در ةنويسند
).روستاهاي طوس

رود مثل است كه در زبان عربي براي بيان شباهت خلق و خوي فرزند به پدرش بـه كـار مـي   .45
.مـ)225ـ224الانفس، نزهة و1/361الامثال، مجمع: بنگريد به (

.122، حكماء الاسلامتاريخ .46
آنچه پيش از اين ثابت كرديم كه. است. ه 499شعبان سال 27اين تاريخ ] ءالادبامعجم[در .47

.ايم صحيح استدر متن آورده
.هر دو كتاب چاپ شده است.48
وي در سال . كردندعبداالله حسين بن احمد زوزني، نحوي كور بود كه قاضي خطابش ميابواو .49

).3/1038،معجم الادباء(درگذشت . ه486
او ابـوبكر محمـد بـن    . آن را درست كـرديم ) 4/188(الانسابعزيزي، اما از روي : در اصل.50

گويد كه به عزيري معـروف شـده   سمعاني مي. است. ه 330سال ةـعزير سجستاني، درگذشت
ابـن طـاووس   . »كنـد گويد عزيزي اشتباه مـي زيرا از خاندان عزره است و كسي كه مي«است 

از آن نقل سعد السعود كه در ناميده استغريب القرآن علي حروف المعجمكتاب او را تفسير
). 15/216(شـرح حـالي از عزيـري وجـود دارد     ءاعلام النبلاسيردر ). 247ص (كرده است 
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بنگريد (موجود است 2310ةگلپايگاني قم به شمارةـدر كتابخانآننگاشتي از همچنين دست
).3/226االله گلپايگاني،آيتةـهاي خطي كتابخاننسخهفهرست : به

آمده است، از ابويوسف يعقوب بن اسحاق بن سكّيت، )79ص (ابن نديم فهرستچنان كه در .51
.است. ه 246كشته شده به سال 

.ه 436بن علي، درگذشته به سال امير ابوالفضل عبيداالله بن احمد.52
.قات سبعه استمنظور معلّ.53
.اش را نيافتمنويسنده.54
مثـال الاغـرر ايـن آگاهيهـا در   . است. ه 395درگذشته به سال بن فارس بن زكريااز احمد.55

در روزگار كودكي كه پسري هفت ساله بـودم،  «: به اين صورت تكرار شده است) آ40برگ (
.»از بركردم] راهاآن كتاب[در مكتب 

در المصـادر تـاج كتـابش،  . درگذشته است. ه 544شهرت دارد و در سال »بوجعفرك«او به.56
.تهران به چاپ رسيده است

الادبـاء، معجم. (ه 479ابوالحسن علي بن فضال مجاشعي قيرواني فرزدقي، درگذشته به سال .57
ا كه بيهقي در مراحل ابتدايي فراگيري بود، آشكار اسـت كـه   جاز آن). و صفحات بعد4/1834

.ياد كرده استباشد كه ياقوت از آنابن فضال ميالمقدمه في النحومقصودش كتاب 
جرجـاني در ايـن   . اسـت . ه 471در نحو از عبدالقاهر جرجاني، درگذشته به سـال  المقتصد.58

377سال ةـاثر ابوعلي حسن بن احمد فارسي، درگذشتالايضاح،كتاب شرح خود را بر كتاب 
.خلاصه كرده است. ه 

.ه 224ابوعبيد قاسم بن سلام هروي، درگذشته به سال .59
72، الامثالغرر: بنگريد براي نمونه به(خواند مي» استادم امام«او را . 4/1760، عجم الادباءم.60

آنچه سبب شده است تا استاد ). 106، تاريخ بيهق؛ 196و 1/187نساب،لالباب اآ؛ 111آ و 
احمـد مـدني را يكـي از اسـتادان     ) 30ص(البلاغهمعارج نهجخود بر ةـاسعد الطيب در مقدم

است، زيرا روشن است كه صـحيح آن احمـد ميـداني    » ميداني«ةبيهقي بداند، تصحيف در واژ
.است

را به او نسبت داده و اين جمله حلية الاشرافابن شهرآشوب كتاب . 157، البلاغهمعارج نهج.61
).86معالم العلماء،(» ند، فرزندان پيامبر)ع(فرزندان حسين«: را نقل كرده است

.157، البلاغهمعارج نهج.62
. 4/1760، معجم الادباء.63
. 157، البلاغهمعارج نهج.64
.كه در آنجا سال مرگش ذكر نشده است،434، منتخب من السياق.65
. 1/217، لباب الانساب.66
اشـتباه  ) 7/141(معجـم المـؤلفين   استاد عمررضا كحاله در . 1784ـ4/1782، الادباءمعجم.67
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مدينـة تاريخكرده و پنداشته است كه او همان علي بن عبداالله هروي است كه شرح حالش در 
بن عبداالله هروي را كه گونه او عليبدين. آمده است] تاريخ خطيب بغدادي) [13/445(السلام

در حـدود  «گفته است كه شرح حال او را آورده و) 8/286(شيعهلاعيان اسيد محسن امين در 
.با علي بن عبداالله ياد شده در بالا درآميخته است» درگذشته. ه 500سال 

. 157، البلاغهمعارج نهج .68
.همان.69
.همان.70
.، چاپ طباطبايي110، فهرست اسماء علماء الشيعه و مصنفهيم.71
. 158، البلاغهنهج معارج.72
.230، تاريخ بيهق.73
نـام او در آنجـا چنـين آمـده     . ، چاپ طباطبايي168، مصنفهيمفهرست اسماء علماء الشيعه و .74

حذف » اميرك«پيش از » بن«اما درست آن است كه . المحاسن بن اميركمحمود بن ابي: است
.گردد

.همان.75
.158، معارج نهج البلاغه.76
الدين محمد، يكـي از  المظفر آتسز پسر قطبمنظور از آتسز، ابو . 161، تاريخ حكماء الاسلام.77

او پيرو سنجر بود اما پس از درگيري سنجر در جنگ خطا بـه  . پادشاهان خوارزمشاهي است
سپس بر خوارزم . فرصت را غنيمت شمرد و استقلال خود را از او اعلام داشت .  ه 536سال 

، اخبـار الدولـة السـلجوقيه   (فرمانرواي آنجـا بـود  . ه 551چيره آمد و تا مرگ خود در سال 
االله پيداست كه مقصود بيهقي از حكيم ابوالبركات، هبة). آتسزمدخل، فارسيفرهنگ؛ 96ـ95

.درگذشت. ه547در سال بن علي بن ملكاي بغدادي است كه طبيب و فيلسوف بود و
. 156، تاريخ حكماء الاسلام.78
گويد كه اين اسـماعيل  مي) 5/1959(ءالادباممعجياقوت در . 214، 184، 179، تاريخ بيهق.79

.  2/218، فصيحيمجمل: درباره او همچنين بنگريد به. در مرو نيز اقامت گزيد
النـد جونـة كتابهاي فراواني چـون  ةپدرش اديب معروف و نويسند. 516، البلاغهمعارج نهج.80

،  التحبيـر (سمعاني نيز شـرح حـال او را آورده اسـت    . كنداست كه بيهقي از آن بسيار نقل مي
از . نمـود كرد و تبليغ شيعه ميدر اعتزال مبالغه مي«: گويدو مي)ب85، برگ منتخب؛ 1/220

همچنـين  (» درگذشـت . ه 519و در محـرم سـال   …شـنيد ] حديث[پدرش ابويوسف يعقوب 
. ه 517سال مـرگش  ،كه در آن202، السياقمنمنتخب؛ 3/1027، الادباءمعجم: بنگريد به
).آمده است

بشـارة  ابوعبداالله جعفر بن محمد بن احمد بن عباس بن فاخر عبسـي دوريسـتي كـه بنـا بـر      .81
.زنده بوده است. ه 453، در ماه شعبان سال )130ص (المصطفي
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؛ ) 222ص (مـن السـياق  منتخباالله در بن هبةشرح حال اين حمزة. 2/603، لباب الانساب.82
سير و ) 2/230(مجمل فصيحي؛ )ب98برگ(منتخب معجم شيوخ السمعاني؛ )1/255(التحبير

.آمده است) 19/573(ءاعلام النبلا
. 4/1761، الادباءمعجم.83
. 2/631، لباب الانساب.84
. 214، 1/187، لباب الانساب، 624، معارج نهج البلاغه.85
در همچنـين روايـت او از واحـدي   . 1/590، التحبيـر آ، 183، السمعانيشيوخمعجممنتخب.86

.استآمده ) 1/184(الكبريالشافعيةطبقات
 ـنگاشت تاشكند از در دست. 133، 132، الاسلامحكماءتاريخ.87 بـرگ  (الحكمـه صـوان ةتتم

.به عنوان صفت او آورده شده است» الحقلسان«، )ب49
زركلي اين تاريخ را از قول بروكلمان آورده امـا در  . 7/285، المؤلفينمعجم؛ 5/47، الاعلام.88

.»بايد تحقيق شود«: دآن مي نويسةپانوشت شرح زندگيش، دربار
.ب119، التحبيرآ، 257، معجم شيوخ السمعانيمنتخب .89
.2/207، مجمل فصيحي؛ 247ـ246، تاريخ دولة آل سلجوق.90
.آ177، برگ غرر الامثال.91
386ـــ319(منظـور از خطـابي، احمــد بـن محمـد بـن ابـراهيم       . 4/1760، الادبـاء معجـم .92

او در سه جلد بـه  الحديثغريبمحقق كتاب، ةـكه به گفت) 2/486، معجم الادباء(است .) ه 
سـير همچنين شرح زندگي فـراوي در . مه به چاپ رسيده استمكرّةـباوي در مكعزكوشش 

…و) 6/330(زركلـي  عـلام لاا، )6/166(الكبـري الشـافعية طبقات، )19/615(ءالنبلااعلام

.آمده است
ترديـد درسـت آن   بي. شوددر پايان اين گزارش آشفتگي ديده مي). 4/1671(الادباء، معجم.93

و نه (بار ديگر به سرخس رفت . ه 532است كه بيهقي پس از بازگشتش به نيشابور در سال 
.فلج شد. ه 536و با او در آنجا ماند تا اينكه در رجب سال ) نيشابور

.آمده است) 126ص (سلاملاتاريخ حكماء ااو ابوالعباس لوكري است كه شرح حالش در .94
. 128، سلاملاتاريخ حكماء ا.95
. 4/1761، ءمعجم الادبا.96
كه به كوشش استاد محمد ) ب74برگ(ةصوان الحكمةتتمنگاشت تاشكند ازاين نام در دست.97

كه آشـفته  و  » محمد الافضل عبدالرزاق تركي«: استبه اين صورت آمده، كردعلي چاپ شده
.ترديد اين اشتباه از تصحيف كاتبان نشأت گرفته استبي. نادرست است

.ب47، برگ صوان الحكمهةتتم.98
، شارسـتاني آمـده اسـت ولـي در     )ب52بـرگ  (لحكمهصوان اةتتمنگاشت تاشكند در دست.99

. اي كه محمد كردعلي بر آن اعتماد كرده، شهرستاني نوشته است كه رايج و مشهور اسـت نسخه
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شهرستان، شهري كوچـك در  : گويدياقوت مي. بايد دانست كه شارستان همان شهرستان است
). 3/343، البلدانمعجم(ه است خراسان است، نزديك نسا كه ميان نيشابور و خوارزم واقع شد

به صورت شارسـتان آمـده كـه جـايش ميـان خـوارزم و       ) 1/316(طبقات ناصريدر تاريخ 
در زادگـاهش،  «: دهدبيهقي شرح زندگي او را با اين سخن پايان مي. نيشابور تعيين شده است

.»شارستان درگذشت
. مده كه از تصحيفهاي كاتبان اسـت نگاشت مورد اعتماد محمد كردعلي، شنوركاني آدر دست.100

اساس سخن ياقوت شهري شود و براين واژه منسوب است به شفرقان كه شبرقان هم گفته مي
).3/305، معجم البلدان(كوچك در نزديكي بلخ بوده است 

. 1/581، التحبيرآ؛ 181، برگ معجم شيوخ السمعانيمنتخب .101
وفيـات  جـوزي،  ابـن المنـتظم سال درگذشت ابومنصور عبادي در اغلب منابع معتبـر ماننـد   .102

طبقات الشافعية الكبريسمعاني، الانسابحجر العسقلاني، ابنلسان الميزانخلّكان، ابنالاعيان
بـراي  . نوشته است. ه 546اثير سال مرگ او را ذكر شده است و تنها ابن. ه 547... سبكي و 

ياد دكتر غلامحسـين  زندهةمقدمـ: نامه و شرح احوال عبادي بنگريد بهي بيشتر از زندگيآگاه
.مـ التصفيه في احوال المتصوفهيوسفي بر 

، الانسـاب ؛ 198، تـاريخ دولـة آل سـلجوق   : ، همچنين بنگريـد بـه  2/244، مجمل فصيحي.103
4/123 .
.  2/705، لباب الانساب.104
.آ48برگ ،صوان الحكمهةتتم.105
.ه 551، رويدادهاي سال الكامل في التاريخ؛ 2/249، مجمل فصيحي.106
.ب59آ ـ 59، صوان الحكمهةتتم.107
.ب233، غرر الامثال.108
.ب59، برگ ةصوان الحكمةتتم.109
ياش از هيچ كاري فروگذاردر وصف كسي كه براي حفظ خانواده،مثل است در زبان عربي.110

.ـ م279، نزهة الانفسو 2/72، الامثالمجمع : بنگريد به.كندنمي
.ب149، برگ غرر الامثال.111
.  183،... ثنوادرالمخطوطات العربيه من القرن الثال.112
: بنگريـد بـه  (دانسته است . ه 517فصيح مرگ او را در سال . خياممدخلدهخدا، نامهلغت.113

).2/224، فصيحيمجمل
.  123ـ122، 119، سلاملاتاريخ حكماء ا.114
، چـاپ  158ص(الشـيعه علمـاء اسـماء فهرسـت الـدين در  منتجب. 2/635، لباب الانساب.115

.شرح حال او را آورده است) طباطبايي
منطـق  :براي آگاهي دربارة آنها بنگريد بـه . تصور و تصديق از اصطلاحات علم منطق است.116
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.مـ به بعد8صص صوري،
.آ44برگ صوان الحكمه،ةتتم.117
خريـدة  :آ؛ همچنين بنگريـد بـه   100، التحبيرآ، 225برگ منتخب معجم شيوخ السمعاني، .118

).2/100بخش شعراي ايران، (القصر
.ب13، برگ تتمه صوان الحكمه.119
.ب199برگ غرر الامثال، .120
شعراي بخش(خريدة القصرب؛ 68، برگ التحبير، 184، برگ معجم شيوخ السمعانيمنتخب .121

.  5/1984، الادباءمعجم ؛ )2/103ايران، 
.  9/388، الكامل في التاريخ.122
.ب146، برگ غرر الامثال.123
.آ43همان، برگ .124
.آ24همان، برگ .125
نيز به آمدنش پـيش ايـن   ) آ 6برگ (غررالامثال، بيهقي در 1767ـ4/1766، معجم الادباء.126

.كندامير و سرودن شعر اشاره مي
.  4/1765، معجم الادباء.127
.ب179، برگ غررالامثال.128
معجم(خوانده است » كاتب الاوحدال«ياقوت اين محمد بن سعد را . 5/502، مجمع الآداب.129

).6/2537، الادباء
.  235، تاريخ بيهق.130
.ب212، برگ الامثالغرر.131
آمده است اما جوبقي را كـه منسـوب بـه    » حونقي«چاپي آن ةـنگاشت و نيز نسخدر دست.132

جايي است در نسف و به گمـانم ماننـد   ] جوبق[«: گويدسمعاني مي،جوبق است ترجيح داديم
ن نام به اي«: نويسدميجوبقيةـاو ذيل كلم. »شوندكاروانسرايي است كه مردم در آن جمع مي

كننـد و از آنجـا بـه    مكاني در مرو مربوط است كه در آنجا سبزي و ميوه خريد و فروش مـي 
گويند كه پس از معرب شدن به آن جوبق به اين محل جوبه مي. برندبقاليها و ميوه فروشيها مي

در نيشابور به كاروانسراي كـوچكي كـه اتاقهـايي بـراي اجـاره كـردن دارد، جوبـق        . اندگفته
).110ـ2/109، الانساب(» گويندمي

. 102، معارج نهج البلاغه.133
. 4/1764، معجم الادباء.134
نام )5/161(الآدابمجمع در . 2/199التحبيرآ، 232، برگ منتخب معجم شيوخ السمعاني.135

.آمده است» طغراييالالمخلص ابوالفخر محمد بن عاصم «او به صورت 
. 41، تاريخ بيهق؛ 1762ـ4/1761، ءمعجم الادبا: براي نمونه بنگريد به.136
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 ـ340، نهـاد آمـوزش اسـلامي   : آموزشـي مناولـه بنگريـد بـه    ةبراي آگاهي از شـيو .137 341ـ
.مـ 
.5/71، تاريخ ابن خلدون.138
.)ردجخر(2/421البلدان،معجم.139
.  1/540، التحبيرآ، 172، برگ معانيسمعجم شيوخ المنتخب .140
.)نيشابور(4/858، معجم البلدان.141
.كار برده استه ب)1/277(طبقات ناصرياين تعبير را منهاج سراج در .142
.4/1762، ءمعجم الادبا.143
.23ـ22، الاخبارةسامرم؛ 259ـ257، آل سلجوقةدولتاريخ .144
.  2/246، مجمل فصيحي؛ 10/399، المنتظم؛ 386ـ9/384، الكامل في التاريخ.145
دهـد كـه تقريبـاً بـا     در اينجا ابن اثير فهرستي از نام دانشمنداني كه كشته شدند به دست مي.146

ابوالحسـن  «در اين ميان تنهـا نـام   . هماهنگ است)2/246(مجملي در ففهرست فصيح خوا
.به اشتباه در آن فهرست آمده است» علي بن ابوالقاسم بيهقي

.  1/237، جامع التواريخ؛ 385ـ9/384، الكامل في التاريخ.147
.  33، الاخبارةسامرم.148
.  388ـ9/387، الكامل في التاريخ.149
.  180، الصدورةراح.150
.  2/252، التحبيرب، 248–آ 247، برگ معانيسم شيوخ الجمنتخب مع.151
.ه554، حوادث 4/153ذهبي، العبر ؛.ه 550، حوادث 9/401الكامل في التاريخ،.152
و لمـا ان  «: ؛ ابتداي سخن بدين صورت چاپ شـده اسـت  2/729، 1/180لباب الانساب،.153

تنها همين بخش از كتاب به دست مـا  (!) » ابور عن مجانميسينالعمياء الصماء بةاعجبتني الفتن
.استرسيده كه به زيور چاپ آراسته شده 

. ماسـورآبادي را تـرجيح داديـم   ،ياساس چاپ محمد كردعلماينرنابادي، ولي بر: در اصل.154
نيز از آن ياد )4/395(معجم البلداناست و در ] گرگان[ماسورآباد يكي از روستاهاي جرجان 

.شده است
تاد بيهقي است كه اس. ه 539او محمد بن ابوطاهر نصيري طبسي مروزي، درگذشته به سال .155

.ايماو سخن گفتهةبوده و ما پيش از اين دربار
. ه 528الملـك در سـال   بـن نظـام  بـن فخرالملـك  طاهر. ب43برگ صوان الحكمه، ةتتم.156

مجمـل  (در سـمرقند درگذشـت   . ه 548عهده گرفت و در سال سنجر را بر] سلطان[وزارت 
).فخرالملكبن مدخل طاهرفرهنگ فارسي،؛ 2/247، فصيحي

.  107، البلاغهمعارج نهج.157
اهل بيت من سبب آرامـش  ستارگان سبب آرامش اهل آسمانند و«: معناي حديث اين است.158
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.ـ م»اهل زمين
.  189، الثقات العيون في سادس القرون.159
.هاي بيهقيبنگريد به اين كتاب، برابر عنوان نگاشته.160
.8/286، اعيان الشيعه.161
 ـ   .162 ) 1/14(طالـب مناقـب آل ابـي  كتـاب  ةـبه اين گفته، سـخن ابـن شهرآشـوب را در مقدم

اين كتـاب  . »الاشرافيةحلو ناولني ابوالحسن بيهقي . …فاما اسانيد كتب اصحابنا«: افزائيممي
بـزرگ  آقـا . اسـت . ) ه 517: م(هاي پدر ابوالحسن يعني ابوالقاسم زيد بـن محمـد   از نوشته

ابوالقاسم زيد است زيرا اصطلاح  مناوله به مؤلـف بـاز   » ناولني«بر آن است كه مراد از تهراني
.)7/80، ةالذريع(گردد مي

در ايـن بحـث   امـا  ، نـد ااينها منابع متأخر است كه در نظراتشان بر منابع قديمي اعتماد كرده.163
.شايسته است ابتدا از منابع قديمي سخن به ميان آيد

هـاي مختلـف   كه در شماره» القرونر نهج البلاغه عب«عزيز طباطبايي، بحثي زير عنوان العبد.164
ة، شمارتراثناةـبيهقي كه در مجلةهمچنين جستاري ويژ. در قم منتشر شده استتراثناةـمجل

.به چاپ رسيده است. ه 1414، شوال 9، سال )37(4
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